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بررسی تطبیقی طنز در دورۀ نئوکلاسیک انگلستان و عصر مشروطۀ ایران با نگاهی به
 »پیشنهادی کوچک« از سوئیفت و »دروس الاشیاء« از دهخدا

مسلم ذوالفقارخانی1، محمودرضا قربان     صباّغ2
چکید ه

طنز انگلیسی و طنز فارسی قابلیت های فراوانی در نقدهای اجتماعی و بازتاب وقایع تاریخی خود 
امّا  داشته اند. اگرچه آبشخور اصلی این طنزها و منشاء شکل گیری آنها تفاوت هایی با هم دارند 
ماهیتّ و سرشت آنها یکسان و غایت هر کدام اصلاح جوامع بشری بوده است. پژوهش حاضر با 
استفاده از روشی توصیفی-کیفی و با تکیه بر مطالعات تطبیقی و رویکردی میان    رشته    ای و با نظر 
به مکتب آمریکایی و روسی درصدد بررسی این دو گونۀ ادبی و شناخت شباهت ها و تفاوت های 
آنها می باشد. ادبیات جهان در سرزمین های مختلف گاهی متاثرّ از هم بوده اند و گاهی این روح 
مشترکِ بشریت بوده که توانسته آثار ادبی را به هم نزدیک و فارغ از تاثیروتاثرّ مستقیم آنها را در 
یک ظرف قرار دهد. در این پژوهش، ژانر ادبیِ طنز مبنای اصلی بحث است تا در پرتو آن دو دورۀ 
طلایی طنزنویسی در ایران و انگلستان، یعنی دورۀ نئوکلاسیک و عصر مشروطه، مقایسه و بررسی 
شوند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که طنزِ دورۀ نئوکلاسیک انگلستان در سده های هفدهم و 
هجدهم میلادی ادامۀ طنزِ دوران باستان خاصّه روم و طنزنویسان شهیر آن سرزمین، و نیز همراه با 
ظهور روزنامه نگاری و نثرنویسی در عصر خردگرایی بوده است، در حالی که طنز در عصر مشروطۀ 
ایران در اوایل سدۀ بیستم میلادی حاصل بیداریِ اجتماعی و همچنین رونق مطبوعات آن دوران 
می باشد. علاوه براین، به نظر می آید طنز انگلیسی از انسجام ساختاری و محتوایی بیشتری نسبت به 
همتای فارسی خود برخوردار بوده است؛ زیرا که طنز در ممالک اروپایی فراخور تغییرات سیاسی 
و اجتماعیِ خود بعد از عصر رُنسانس که طیّ آن بیداری ادبی-فرهنگیِ بزرگی در آن قارّه روی 
داد، به تشخّص و استقلال کامل تری دست یافت. در بخش پایانی این پژوهش دو نمونه از طنزهای 
منثورِ انگلیسی و فارسی به بحث و  بررسی گذاشته شده است: پیشنهادی کوچک اثر جاناتان سوئیفت 
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مقدّمه
ــد،  ــز۱ پرداخته    ان ــیِ طن ــی        ـ فرهنگ ــاد اجتماع ــوم و ابع ــه مفه ــه ب ــی ک ــدۀ صاحب    نظران      عم
ــۀ امروزیــن خــود درصــددِ اصــلاح اجتماعــی،  ــز به        گون ــد کــه طن ــاق نظــر دارن کم    و    بیــش اتفّ
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــر عناصــرِ زیبایی    شناســانه، و ب ــه     ب ــا تکی ــه، ب ــی غیرمســتقیم و در لفّاف ــا زبان ب
ــرای  ــران ب ــه صاحب    نظ ــت. اگرچ ــه     اس ــکل گرفت ــری ش ــع بش ــا در جوام ــاد و تباهی    ه فس
بیــان چیســتی و هســتی طنــز نظــرات مختلفــی ارائــه داده    انــد، امّــا آبشــخور اصلــی تمامــی ایــن 
ــه هــم و در یــک جهــت اســت. در نــگاهِ عبدالحســین زرّین    کــوب طنــز  دیدگاه    هــا نزدیــک ب
ــر جامعــه کــه ظاهــراً آن جامعــه  ــر نابســامانی    ها و بی    رســمی    های حاکــم ب اعتراضــی اســت ب
ــدارد )زرّین    کــوب ۱۳8۱: ۱۶۷(. علاوه        براینکــه  ــه اعتراض    هــای مســتقیم را ن گــوش شــنیدن ب
طنــز، نقــدی اجتماعــی و ســازنده اســت و بــر کنایــه تکیــه دارد، از ابعــاد زیبایی    شناســانه نیــز 
ــد )تنکابنــی ۱۳۵۷: ۵(.  ــه شــمار نمی    آی ــز ب ــه اصــل طن ــه یگان برخــوردار اســت، اگرچــه کنای
بســیاری غایــت اصلــی طنــز را برملاکــردن فســادها و مبــارزه    ای علیــه تباهی    هــای اجتماعــی 
می    داننــد )بهــزادی اندوه    جــردی ۱۳۷۵: ۶(. کیومــرث صابــری فومنــی )گل    آقــا( ضمــن اینکــه 
طنــز را جرّاحــی می    دانــد، بــر ابعــاد تعلیمــی آن نیــز تأکیــد می    کنــد و طنزنویســی را ادای یــک 

ــان ۱۳۹۵: ۳۲(.  ــد )نجــف        زاده و فرجی ــف اجتماعــی می    بین تکلی
     الکســاندر پــوپ۲ و جــان درایــدن۳، از طنزپــردازان۴ ســده    های هفدهــم و هجدهــم میــلادی 
ــد  ــرارت    ها تأکی ــان ش ــرای پای ــز ب ــی طن ــدف غای ــی و ه ــر ذات اعتراض ــز ب ــتان نی در انگلس
ــل  ــر تبدی ــه هن ــه ب ــی ک ــت؛ اعتراض ــراض می    دانس ــزۀ اعت ــز را زادۀ غری ــوپ طن ــتند: »پ داش
ــه نقــل  شــده اســت. جــان درایــدن هــدف غایــی طنــز را اصــلاح شــرارت    ها می    دانســت« )ب
از اصلانــی ۱۳۹۴: ۱۹8( و از نظــر دانیــل دفــو۵، خالــق رمــان رابینســون کروســو۶، طنــز مســیری 
ــه نقــل از اصلانــی ۱۳۹۴: ۱۹8(. برخــی دیگــر،  ــرای تغییــرات اساســی در جامعــه )ب اســت ب
ــۀ  ــا خام ــز ب ــی را نی ــزای بی    نوای ــه »پیکــر غم    اف ــد ک طنزنویســان را به    ســان نقّاشــانی می    پندارن
گلگــون طعــن و طنــز آراســته بــا ســرخاب لطیفــه و مــزاح کــه بســا از خــون دل خــود آن        هــا 
ــه  ــد« )ب ــدی را مشــاطه می    نماین ــأس و ناامی ــن عجــوز ی ــرۀ پرُچی ــه     اســت، چه ســرخی گرفت
ــت در  ــمی اس ــز »تبسّ ــن طن ــی ۱۳۴۳: ۲(؛ بنابرای ــال    زاده، روحان ــیدمحمدعلی جم ــل از س نق
چهــرۀ خردمنــدی و حکمــت« )روحانــی ۱۳۴۳: د(. لوئیجــی پیراندلــو۷ نیــز بــا زبانــی اســتعاری 
ــره    ای  ــس دوچه ــتون هرم ــل س ــز مث ــی، می    نویســد: »طن ــوان طنزگرای ــا عن ــالۀ خــود ب در رس
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ــی  ــل از اصلان ــه نق ــدد« )ب ــرۀ دیگــرش می    خن ــه اشــک    های چه ــرۀ آن ب ــک چه ــه ی اســت ک
ــا و  ــای نابج ــی از واقعیت    ه ــی آگاه ــف، یعن ــۀ مخال ــر ادراک جنب ــن ب ۱۳۹۴: ۱۹۹( و اینچنی

ــذارد.  ــه می    گ ــب صحّ نامتناس
     طنــز به        عنــوان گونــه ای ادبــی، ماننــد بســیاری از ژانرهــا و انــواع ادبــی، دچــار تشــتتّ آرا 
و پیچیدگــیِ معنایــی نیــز شــده اســت. برخــی هجــو و طنــز را یکســان و دو روی یــک ســکّه 
تلقــی کرده انــد و برخــی بــرای عنــوان Satire انگلیســی، معــادل فارســی طنــز را برگزیده انــد. 
ــه  ــی، ب ــی و انگلیس ــع فارس ــای آن، در مناب ــی و گونه ه ــواع ادب ــدیِ ان ــی در طبقه بن ناهماهنگ
نــگاه شــاعران و نویســندگان و نحــوۀ پرداختــن بــه موضــوعِ مــورد نظــر در ادبیــات هریــک 
ــری  ــتر فک ــع، بس ــن مناب ــندگان ای ــرات نویس ــته از نظ ــردد. گذش ــرزمین ها برمی گ ــن س از ای
ــگ را  ــی آن فرهن ــون ادب ــع و فن ــات، صنای ــوب اصطلاح ــات، چهارچ ــر ادبی ــی ه و فرهنگ
مشــخّص می کنــد؛ بنابرایــن بــرای روشن        شــدن تعریــف طنــز در ادبیــات فارســی و انگلیســی، 
ــا را  ــراق آنه ــتراک و افت ــه         اش ــت و وج ــوزه رف ــن دو ح ــی ای ــع ادب ــراغ مناب ــه س ــتی ب بایس
دریافــت. ارســطو۱ در تبییــن تــراژدی و کمــدی، ضمــن تأکیــد بــر عنصــر تقلیــد، معتقــد اســت 
تــراژدی آدم هــا را از آنچــه هســتند بالاتــر و برتــر و کمــدی فروتــر و پســت تر جلــوه می دهــد 
)ارســطو ۱۳۵۷: ۱۱۵(. ایبرمــز۲ بــرای تفکیــک کمــدی و طنــز، از عنصــر هــدف و غایــت بهــره 
جســته اســت و غایــت کمــدی را خندانــدن و غایــت طنــز را اندیشــیدن و در فکــر فرورفتــن 

ــد:  ــف می کن ــه تعری ــز را این گون ــد؛ وی طن می دان
ــه از  ــرد ک ــف ک ــک ســوژه تعری ــردنِ ی ــا خوارک ــر ی ــی تحقی ــر ادب ــه هن ــوان ب ــز را می ت طن
طریــق مضحکــه قــراردادن آن و برانگیختــن احســاس خنــده، تحقیــر، ســرزنش یــا انزجــار 
ــده در مخاطــب  ــن خن ــت آن برانگیخت ــه اساســاً غای ــا کمــدی ک ــز ب ــرد. طن صــورت می گی
ــۀ  ــده به        مئاب ــی از خن ــرد؛ یعن ــه »اســتهزا« می گی ــز )موضوعــی را( ب ــاوت دارد. طن اســت، تف
ــد.  ــر وجــود واقعــی دارد، اســتفاده می کن ــرون از اث ــه بی ــک ســوژه 3ک ــه ی ــک ســلاح علی ی
آن ســوژه ممکــن اســت یــک فــرد )در »طنــز شــخص        ـ ســوژه«(، یــا یــک نــوع فــرد، طبقــه، 

نهــاد، ملــت، یــا حتّــی کلّ نــژاد بشــر باشــد )۱۳8۴: ۳۳۱(. 
     وی در ادامــه، طنــز را بــه انــواع تاریخــی و محتوایــی آن تقســیم می کنــد: ۱. طنــز هوراســی۴: 
ــده را دارد  ــو، وســیع الصدر و دنیادی ــه، بذله گ ــرد ادب        آموخت ــک ف ــز، شــخصیتّ ی ــدۀ طن گوین
کــه حماقــت، تزویــر و ریــای اطرافیــان، او را بــه خنــده وامــی دارد؛ ۲. طنــز جوونالــی۵: گوینــدۀ 
طنــز، یــک فــرد اخلاق گــرای جــدّی اســت کــه از ســبک گفتــار رفیــع بــرای انتقــاد از نقایــص 

1.   Aris totle
2.   M. H. Abrams
3.   Butt
4.   Horatian Satire
5.   Juvenalian Satire
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ــد  ــتفاده می کن ــتند اس ــاک هس ــودن، خطرن ــم مضحک        ب ــه علی رغ ــی ک ــتباهات مختلف و اش
ــه  ــیِ مخاطــب را نســبت ب ــدوه واقع ــا ان ــی، ی ــا شــکایت، انزجــار اخلاق و درصــدد اســت ت
ــی مطــرح  ــی ادب ــب فُرم ــز غیرمســتقیم: در قال ــزد؛ ۳. طن ــص بشــریت برانگی ــا و نقای لغزش ه
می شــود کــه شــیوۀ آن خطــاب مســتقیم بــه خواننــده نیســت؛ ۴. طنــز منِیپوســی۱: نوعــی طنــز 
غیرمســتقیم و دارای فُــرم یونانــی اســت کــه توســط فیلســوفی کلبی        مســلک بــه نــام منِیپــوس۲ 
ــدن قطعــات منظــوم نوشــته  ــا گنجان ــر و معمــولا ب ــب نث ــز در قال ــل طن ــن قبی ــد. ای ــد آم پدی
ــا یــک روایــت نامنســجم تلفیــق می شــود  ــاً ب ــوّع اســت کــه غالب می شــود و دارای فُرمــی متن

ــز ۱۳8۴: ۳۳۴ـ۳۳۳(.  )ایبرم
     کادن۳ امّــا بــا اشــاره بــه ریشــه های طنــز در ادبیــات انگلیســی و نــگاه شــاعران و منتقــدان 

پیشــین معتقد اســت:
ــه در آن  ــد ک ــعر می دان ــه ای از ش ــز را گون ــود طن ــگ خ ــون در فرهن ــاموئل جانس ــر س دکت
ضعــف و حماقــت، مــورد ســرزنش و انتقــاد قــرار می گیــرد. ایــن نــگاه در واقــع محدودکننده 
و ناقــص اســت. جــان درایــدن۴ امّــا غایــت واقعــیِ طنــز را »اصــلاح خطاهــا و خباثت هــا« 
می دانــد. دانیــل دفــو۵ طنــز را نوعــی از اصــلاح و تهذیــب می پنــدارد. یکــی از مطرح تریــن 
تعاریــف طنــز را بایــد از زبــان جاناتــان ســوئیفت۶ شــنید. وی آن را گونــه ای از آینــه می دانــد 
ــن  ــه ای ــود را؛ ک ــه خ ــی، ن ــف می کن ــران را کش ــرۀ دیگ ــری چه ــی در آن می نگ ــه وقت ک
ــر کســی از آن  ــه کمت ــن اینک ــان اســت ضم ــه و اطرافی ــتقبال آن در جامع ــی اس ــت اصل علّ

رنجیده        خاطــر می شــود )کادن ۱۹8۴: ۵۹8(. 
     وی در ادامــه طنزنویســان را نگهبانــان خودخوانــده ای می دانــد کــه از اســتانداردها، 
ــی  ــی و گاه ــا اخلاق ــن ارزش ه ــی ای ــد و گاه ــاع می کنن ــی دف ــق اجتماع ــا و حقای ایدئال ه
ــی  ــی        ـ تحلیل ــاب تطبیق ــیما داد در کت ــتند )Cuddon 1984: 599(. س ــانه هس ــم زیبایی شناس ه
ــی  ــالا یعن ــع ب ــا اســتمداد از مناب ــه نظــر می رســد ب ــه ب ــی ک ــگ اصطلاحــات ادب خــود، فرهن
ــره  ــی به ــات فارس ــماری در ادبی ــع بی ش ــز از مناب ــته و نی ــز و کادن نگاش ــای ایبرم کتاب ه
گرفتــه اســت، طنــز را واژه ای عربــی و بــه معنــای تمســخر و اســتهزا می دانــد. وی می نویســد:

در اصطــلاح ادب بــه آن دســته از آثــار ادبــی اطــلاق می شــود کــه بــا دســت        مایۀ آیرونــی و 
ــرد و  ــه اســتهزا و نشــا        ن        دادن عیب هــا، زشــتی ها، نادرســتی ها و مفاســد ف ــه ب ــم و طعن تحکّ
 satira اصــلًا از satire اســت و کلمــۀ satire جامعــه می پــردازد. ایــن کلمــه برابرنهــادۀ واژۀ
و satura در زبــان لاتینــی اقتبــاس شــده اســت و ایــن ظرفــی پــر از میوه هــای متنــوّع بــوده 

1.   Menippean Satire
2.   Menippus
3.   J. A. Cuddon
4.   John Dryden
5.   Daniel Defoe
6.   Jonathan Swift
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اســت کــه بــه یکــی از خدایــان فلاحــت و زراعــت هدیــه می کرده انــد )داد ۱۳۷۵: ۲08(. 
     منتقدیــن و شــارحان ادبیــات فارســی، طنــز را عمدتــاً در کنــار هجــو و هــزل گذاشــته و 
ــرق دارد؛  ــز ف ــا طن ــر ایشــان ب ــزل در نظ ــد. هجــو و ه ــا پرداخته ان ــاس و بررســی آنه ــه قی ب
به گونــه ای کــه رکاکــت لفــظ و دشــنام در آنهــا فــراوان اســت؛ بنابرایــن هجــو و هــزل صریــح 
و بی پــرده اســت و طنــز درپــرده )رزمجــو ۱۳۹0: ۱0۷(. برخــی نیــز طنــز را از اقســام هجــو 
ــز  ــده دانســته اند. به        زعــم ایشــان طن ــز و برّن ــد، تی ــانِ تن ــا را در زب ــاوت آنه برشــمرده اند و تف
ــد.  ــد می کن ــردی تأکی ــای ف ــر جنبه ه ــو ب ــا هج ــی دارد؛ امّ ــه و اجتماع ــدی اصلاح طلبان مقاص
ــد )شمیســا ۱۳۹۳:  ــه حســاب می آی ــر ب ــر و غیراخلاقی ت ــان هــزل از همــه رکیک ت ــن می در ای
ــه ای از واژگان و  ــته و مجموع ــز دانس ــام طن ــزل را از اقس ــو و ه ــر هج ــی دیگ ۲۳8(. برخ
ــی،  ــذال، اردک پران ــد: ابت ــرار داده ان ــۀ آن ق ــز و زیرمجموع ــایۀ طن ــمار را در س ــای بی ش نام ه
ــل،  ــاره، تبط ــی، بیغ ــه، بی حیای ــاط، بذل ــردن، انبس ــتلُم ک ــتهزاء، اشُ ــتطراف، اس ــتخفاف، اس اس
ــادره،  ــه، هــرزه، مهمــل، ن ــه، فُکاهــی، لطیف ــی، لهــو، مطایب ــی، ژاژخای ــح، تیززبان ــط، تمل تخلی

ــان ۱۳۹۵: ۳۶ـ۳۵(.  ناســزا، ضحــک و... )نجــف        زاده و فرجی
ــو،  ــا، هج ــدر هج ــت و از مص ــرزنش        کردن اس ــدن و س ــای نکوهی ــت به        معن ــو در لغ      هج
هجــوا، هجــاء و تهجــاء عربــی آمــده اســت )۲۷(. هجــو گاهــی بــه ســرحدّ دشــنام یــا ریشــخندِ 
ــای  ــت به        معن ــزل در لغ ــا ه ــت ۱۳80: ۲8(؛ امّ ــد )نیکوبخ ــده می انجام ــخره آمیز و آزاردهن مس
ــوده  ــخن بیه ــدان لاغ و س ــد و ب ــمار می آی ــه ش ــت ب ــت و ضدّجدّی ــوخی اس ــزاح و ش م
ــی،  ــنام، بدگوی ــی دش ــه معن ــا ب ــو و هج ــایی ۱۳۷۲: ۲۲۷(. هج ــد )رستگارفس ــم می گوین ه
ــرد  ــرار می گی ــدح ق ــل م ــۀ مقاب ــاً در نقط ــت و عمدت ــدن اس ــت و نکوهی ــخره        کردن، مذمّ مس
ــراضِ  ــس آن اغ ــوم و در پ ــو مذم ــزل و هج ــی، ه ــد در ادب فارس ــر می رس ــه نظ )۲۲۹(. ب
فــردی و نیّــات خصمانــه نهفتــه اســت؛ امّــا طنــز شــیوه ای روح بخــش و روان و بــا تکیــه بــر 
ــد  ــز را بای ــده اســت. طن ــن ش ــز مزیّ ــه۱ نی ــواع کنای ــه ان ــه ب ــردن موضــوع اســت ک تلطیف        ک
ــانه۲  ــری و زیبایی شناس ــای هن ــو از جنبه ه ــه و ممل ــز و کنای ــۀ رم ــی در جام ــادی اجتماع انتق
ــن  ــاعِ نقیضی ــریِ اجتم ــر هن ــز را تصوی ــفیعی کدکنی طن ــی ۱۳۵۷: ۴۹(. ش ــرد )تنکابن ــی ک تلقّ
دانســته و لطــف آن را در چیدمــان هنــری نقیض هــا می دانــد )شــفیعی کدکنی ۱۳۷۴: ۵۱(. نیــز 
بایــد توجّــه داشــت کــه طنــز از تفــاوت وضعیت هــا ســخن بــه میــان مــی آورد و طنزنویــس 
ــی  ــا را به        خوب ــت ها و بایده ــی هس ــد، یعن ــد باش ــه بای ــی ک ــود و وضعیت ــع موج ــرق وض ف

ــلارد۳ ۱۳۹۵: ۷(.  ــد )پ ــان می ده نش

اهمیتّ تحقیق

1.   Irony
2.   Aes thetic
3.   Arthur Pollard
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ــز پژوهــش  ــی آن و نی ــل اصل ــرب و مشــرق        زمین و بررســی عل ــز در مغ ــایی طن      بازشناس
ــا  ــا کمــک خواهــد کــرد ت ــه م ــز در ادب فارســی و انگلیســی، ب ــارۀ دوران شــکوفایی طن درب
ــی و انگلیســی  ــر جوامــع ایران ــق آن ب ــرات عمی ــی و تأثی ــوع ادب ــن ن ــری از ای ــر جامع    ت تصوی
ــرانِ  ــز در ای ــر دلایــل اصلــیِ شــکوفایی طن ــاه ب داشــته باشــیم؛ بنابرایــن ســیر و تطــوّری کوت
ــن دو  ــات ای ــی ادبی ــه نمایندگ ــی ب ــۀ متن    های ــیک، و مقایس ــتانِ نئوکلاس ــروطه و انگلس مش
ــده  ــر دهخــدا برگزی ــان ســوئیفت و علی    اکب ــاری از جانات ــن پژوهــش آث ــه در ای ســرزمین                ـ ک
شــده    اند        ـ عوامــل ســازندۀ گونــۀ طنــز، ازجملــه تاریخــی، سیاســی، فکــری و اجتماعــی را بــر 

مــا روشــن خواهــد کــرد.
پرسش        های تحقیق

ــز در  ــی طن ــد و تعال ــر رُش ــی ب ــری و اجتماع ــی، فک ــی، سیاس ــمّ تاریخ ــل مه ــدام عوام ۱. ک
ــد؟ ــذار بوده    ان ــتان اثرگ ــران و انگلس ــات ای ادبی

۲. آیــا طنــز در ایــران و انگلســتان در ابتــدا یــک شــگردِ ادبــی پراکنــده، امّــا متمرکــز بــر هجــو 
وهــزل بــوده اســت؟ نثرنویســی و روزنامه    نــگاری چــه تأثیراتــی بــر تکامــل نــوع ادبــی طنــز 

به     عنــوان ژانــری مســتقل داشــته     اســت؟
ــی دوران نئوکلاســیک و  ــران، یعن ــوغ طنزنویســی در انگلســتان و ای ۳. عصــر شــکوفایی و بل

ــد؟  ــم دارن ــا ه ــی ب ــران، چــه تشــابهات و مغایرت    های مشــروطۀ ای

پیشینۀ تحقیق  
ــی  ــز انگلیس ــا طن ــی آن ب ــۀ تطبیق ــا مقایس ــمار، امّ ــی بی ش ــز فارس ــوزۀ طن ــش در ح   پژوه
محــدود و انــدک اســت. لــذا برخــی از پژوهشــگران بــه شــرح رگه هــای طنــز یــا شــگردهای 
ــران  ــروطۀ ای ــر دورۀ مش ــی ب ــد و برخ ــی پرداخته ان ــر فارس ــیک و معاص ــار کلاس آن در آث
ــر فارســی و انگلیســی امــری  ــار نظــم و نث ــز و تبلــور آن در آث متمرکــز شــده اند. کارکــرد طن
ــوزه را  ــن ح ــکاش در ای ــق و کن ــۀ تحقی ــود زمین ــن خ ــد و ای ــر می آی ــه نظ ــر ب اجتناب ناپذی
فراهــم کــرده اســت. جــواد مجابــی در کتــاب دوجلــدی خــود بــا عنــوان تاریــخ طنــز ادبــی 
ــز، نقــش عــوام در رشــد و توســعۀ آن و  ــه بررســی تمثیل    هــای باســتانی طن ــران )۱۳۹۵( ب ای
ــه     اســت. در مجموعــه    ای  ــی و دیگــران پرداخت ــد ســنائی و خاقان ــی مانن ــز در ادُبای قلمــرو طن
ــروش و مرتضــی  ــد، نجــف    زاده بارف ــران )۱۳۹۵( در دو مجلّ ــوان طنزســرایان ای ــا عن دیگــر ب
ــا  ــروطه ت ــی از مش ــر فارس ــم و نث ــای نظ ــواع آن و نمونه        ه ــز و ان ــی طن ــه بررس ــان ب فرجی
ــز در  ــخ طن ــوان تاری ــا عن ــق مفصّــل دیگــری ب ــد. در تحقی ــت گمارده    ان انقــلاب اســلامی همّ
ــه واکاوی  ــرد، ب ــن و منحصربه    ف ــه شــیوه    های نوی ــات فارســی )۱۳8۴(، حســن جــوادی ب ادبی
طنــز در عصــر مشــروطه و نیــز ســیر و تطــوّر آن در تاریــخ ادبیــات فارســی اهتمــام ورزیــده 

    اســت.  
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ــز  ــرد طن ــوری و کارک ــی در تئ ــه »پژوهش ــوان ب ــر می ت ــای دیگ ــوهِ پژوهش ه ــان انب      از می
مشــروطه« بــه قلــم محمّدحســین کرمــی و دیگــران اشــاره کــرد. نویســندگان ایــن مقالــه تــلاش 
ــد  ــان دهن ــن و نش ــی« تبیی ــل اجتماع ــز و گس ــام »طن ــه ن ــدی را ب ــوری جدی ــا تئ ــد ت کرده ان
ــات اجتماعــیِ یــک جامعــه در ســطح خــود  ــن گروه هــا و طبق ــز حاصــل شــکاف بی ــه طن ک
و ســطح جهانــی اســت)کرمی و دیگــران ۱۳88: ۱۶ـ۱(. در مقالــه ای دیگــر بــا عنــوان »بررســی 
تطبیقــی دو حماســۀ مضحــک، مــوش و گربــه و تجــاوز بــه طــرّۀ گیســو«، زینــب عرب نــژاد 
و دیگــران بــه بررســی نقــاط مشــترک و متفــاوت میــان حماســۀ مضحــک در ادبیــات فارســی 
ــۀ  ــوّت و مای ــۀ انگلیســی از ق ــد کــه منظوم ــد. نویســندگان نشــان داده ان و انگلیســی پرداخته ان
بیشــتری برخــوردار بــوده و توانســته اســت بــه عناصــر حماســۀ فاخــر دســت یابــد )عرب    نــژاد 
ــای  ــرد آرایه ه ــی در کارب ــۀ »پژوهش ــری در مقال ــد غضنف ــران ۱۳۹۷: ۱۵۶ـ۱۳۵(. محمّ و دیگ
ادبــی در طنــز فارســی و مقایســۀ اجمالــی آنهــا در طنــز انگلیســی«، درصــدد بررســی پیدایــش 
و تکامــل طنــز اجتماعــی        ـ سیاســی در ایــران به        منزلــۀ یــک نــوع ادبــی مســتقل برآمــده اســت. 
ــای فارســی و انگلیســی  ــی در نمونه ه ــای ادب ــی و آرایه ه ــع بدیع ــی، صنای ــای بیان وی ابزاره
ــان دیگــر را بررســی کــرده  ــه زب ــی ب را تبییــن و دشــواری های برگــردان ایــن آرایه هــا از زبان
ــارۀ  ــماری درب ــای بی ش ــالات و کتاب ه ــن مق ــری ۱۳88: ۱۳۶ـ۱۱۳(. همچنی ــت )غضنف اس
ــده  ــته ش ــد نگاش ــی ایرلن ــادی        ـ اجتماع ــت اقتص ــز وضعی ــار وی و نی ــوئیفت و آث ــان س جانات
Clark�( اســت؛ مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از کتــاب ضیافــت و قحطــی: تاریــخ غــذا در ایرلنــد:
son 2001( کــه بــه معرّفــیِ اجمالــیِ مســائل فقــر و گرســنگی در ایرلنــد پرداختــه اســت. مقالــۀ 
»جانــان ســوئیفت و نــگاه او بــه زندگانــیِ هموطنــان ایرلنــدی در پیشــنهادی کوچــک و دیگــر 
ــت و  ــادی اس ــز اقتص ــی و نی ــی        ـ سیاس ــی اجتماع ــار وی« )Welch 2013: 471�487(، بحث آث
نویســنده بــه شــرایط وخیــمِ مســتمندان و فقــرای ایرلنــدی پرداختــه اســت. در کتــاب تولیــدات 
کشــاورزیِ ایرلنــد: حجــم و ســاختار آن )Crotty 1966(، نویســنده اوضــاع کشــاورزی و غذاییِ 

ســرزمین مــادریِ ســوئیفت را ترســیم کــرده اســت. 

روش تحقیق
     پژوهــش حاضــر بــرای بررســی طنــز فارســی و انگلیســی در دو دورۀ مشــروطۀ ایــران و 
عصــر نئوکلاســیک انگلســتان از مکتــب روســی و مکتــب آمریکایــی در مطالعــات تطبیقــی و 
ــد  ــای نق ــوان مبن ــیروانی ۱۳8۹: ۳8ـ۶؛ ۱۳۹۲: ۹ـ۳( به عن ــته    ای )انوش ــردی میان    رش ــا رویک ب
تطبیقــی اســتفاده کــرده اســت؛ بنابرایــن از میــان الگوهــای پذیرفته شــده در مکتــب آمریکایــی 
ــا  ــی و درون مایه ه ــای ادب ــی و ژانره ــواع ادب ــی، ان ــب ادب ــا و مکات ــر، جنبش ه ــر تاثیروتاثّ نظی
ــارغ  ــی، ف ــای ادب ــی و ژانره ــواع ادب ــی ان ــات )Jos t 1974: 33(، الگــوی ســوم، یعن و موضوع
ــب روســی و  ــه داشــت در دو مکت ــد توجّ ــده شــده اند. بای ــار، برگزی ــر مســتقیم آث از تاثیروتاثّ
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ــی نمی شــود.  ــی جهــان تلقّ ــار ادب ــه الگــوی مقایســه و بررســی آث ــی تاثیروتاثّــر، یگان آمریکای
الکســاندر نیکلایویــچ وسلوفســکی۱، نظریه پــرداز شــهیر روســی معتقــد اســت ادبیــات 
ــه در  ــی را ن ــای ادب ــۀ قرابت ه ــکند؛ وی »ریش ــا را می ش ــت و مرزه ــی اس ــده ای جهان پدی
تاثیروتاثـّـر، بلکــه در شــباهت میــان فرایندهــای روان شــناختیِ انســان جســت و جو می کنــد. در 
ــک  ــکا نزدی ــب آمری ــه مکت ــب فرانســه دور و ب ــورد، اندیشــه های وسلوفســکی از مکت ــن م ای
می شــود« )میرزابابــازاده فومشــی و خجســته        پور ۱۳۹۳: ۶۹(. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر 
ضمــن بهره منــدی از نظریــات ایــن دو مکتــب، بــه روش کتابخانــه ای و بــا تکیــه بــر شــیوه ای 
توصیفــی        ـ کیفــی۲  بــه بررســیِ تطبیقــیِ طنــز در دو دورۀ طلایــیِ ادبیــات انگلیســی و ادبیــات 

ــردازد.     ــدا می پ ــر دهخ ــوئیفت و علی اکب ــان س ــاری از جانات ــی آث ــه نقدو بررس ــی و ب فارس

بحث و تحلیل
طنز در دورۀ نئوکلاسیک انگلستان

ــی و شــعری  ــواع ادب ــه به        راســتی بایســتی آن را عصــر شــکوفائی ان      در دوران رُنســانس ک
Sa� ــده از ــز، برآم ــ طن ــوع ادب ــه ن ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای یانگلســتان دانســت، طنزنویســان ب
ــه زارها۳(  ــنِ بیش ــطوره ای )اهریم ــودِ اس ــن موج ــه ای ــت و از آنجا ک ــی اس ــاتیر( یونان tyr )س
ــد و  ــز را تن ــد، طن ــر می ش ــرکش ظاه ــی و س ــز وحش ــه و نی ــی و کری ــی اهریمن ــه هیئت ب
ــی  ــۀ Satyr یونان ــه از ریش ــز را چ ــد )Buben 2007: 6(. طن ــوّر می کردن ــتیزه جویانه تص س
ــرد آن در  ــتِ غیرمعمــول و منحصربه ف ــه، ماهیّ ــل توجّ ــۀ قاب ــا از ریشــۀ Satura، نکت ــم ی بدانی
مقایســه بــا دیگــر انــواع ادبــی اســت. همان        طــور کــه تأکیــد شــد، ســاتیر موجــودی اســاطیری 
ــن  ــا Satura از اصطــلاح Lanx Satura لاتی ــوده اســت؛ امّ ــز ب ــا ظاهــری نیمه انســان و نیمه بُ ب
ــان  ــگان و خدای ــتِ اله ــگِ ضیاف ــوّع و رنگارن ــای متن ــی از میوه ه ــه دیس ــه ب ــده ک ــه ش گرفت
 Simpson 1994: 101; Hendrickson 2001: 4; Clark 1924: 46�60; Drais ter( اشــاره دارد
ــله        قلمکار  ــز همچــون آش شُ ــن فارســیِ طن ــه مضامی ــری از این     دســت    آن را ب 51 :1991(. تعبی

ــد.  ــک می کن ــن( نزدی ــاع نقیضی ــم )اجتم و درهم و بره
     از ادوار مهــمّ طنزنویســی در تاریــخ ادبیــات اروپــا و انگلســتان می تــوان بــه دو عصــر طلایی 
اشــاره کــرد: یکــی عصــر کلاســیک یونانــی        ـ رومــی۴ اســت کــه طــیّ آن طنزنویســانی چــون 
ــلادی(، هــوراس۶ )شــاعر رومــی ســدۀ اوّل  ــیِ ســده های اوّل و دوم می ــال۵ )شــاعر روم جوون

1.   A. N. Veselovsky
2.   Descriptive�qualitative
3.   Woodland demon
4.   Greco�Roman
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6.   Horace
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پیــش از میــلاد(، پرســییس۱ِ )شــاعر رومــی ســدۀ اوّل میــلادی( و اریســتوفنس۲ )شــاعر یونانــی 
ــد، و دیگــری دورۀ نئوکلاســیک در  ــور کردن ــلاد( ظه ــش از می ــارم و پنجــم پی ســده های چه
ــد  ــی مانن ــان مطرح ــه طنزنویس ــت ک ــتان اس ــلادی انگلس ــم می ــم و هجده ــده های هفده س
ــوئیفت۵ را  ــان س ــدن۴ )۱۷00-۱۶۳۱(، و جانات ــان درای ــوپ۳ )۱۷۴۴-۱۶88 م.(، ج ــاندر پ الکس
ــان جفــری چاســر۶ )۱۴00ـ۱۳۴۳ م.(  ــن می ــه در ای ــه داشــت ک ــد. بایســتی توجّ ــه خــود دی ب
ــره  ــتند، بی به ــیک می نوش ــش از دوران نئوکلاس ــه پی ــپیر۷ )۱۶۱۶ـ۱۵۶۴ م.( ک ــام شکس و ویلی
ــز دیکنــز۹  ــد و در ســده های بعــدی نیــز جیــن آســتن8 )۱8۱۷ـ۱۷۷۵ م.( و چارل از طنــز نبودن
 Griffin( ــد ــتفاده کردن ــان اس ــق رُم ــترده ای در خل ــکل گس ــه ش ــز ب )۱8۷0ـ۱8۱۲ م.( از طن
ــان در دســت  ــن دو دوره آن چن ــز در ای ــی طن ــۀ ادب Rawson 1994: 3 ;269�267 :1994(. گون
ــی  ــن انقلاب ــز چنی ــن هرگ ــات مغرب        زمی ــه ادبی ــت و پیراســته شــد ک نویســندگان خــود تقوی
ــی  ــر طلای ــوان دو عص ــا به عن ــر از آنه ــت اگ ــی    راه نیس ــس ب ــد؛ پ ــود ندی ــه خ ــز ب را در طن

طنزنویســی در ادبیــات غــرب یــاد کــرد.  
ــه شــمار  ــن پژوهــش ب ــی ای ــه محــور اصل ــادۀ ســلطنت و عصــر نئوکلاســیک ک      دورۀ اع
ــد. پیــش  ــه حســاب می آین ــد، دوران پرُتلاطــمِ سیاســی        ـ         اجتماعــیِ جامعــۀ انگلســتان ب می آین
از اعــادۀ ســلطنت، بایســتی بــه دورۀ پیوریتن هــا۱0  اشــاره کــرد. دورۀ پیوریتن هــا بــه اســتقرار 
ــال  ــز اوّل در س ــدام چارل ــی و اع ــگ داخل ــان جن ــول۱۱ )۱۶۶0ـ۱۶۴۹ م.(، از پای ــت کروم دول
ــال ۱۶۶0  ــز دوم در س ــط چارل ــتوارت توس ــلۀ اس ــلطنت سلس ــادۀ س ــا اع ــلادی ت ۱۶۴۹ می
ــولِ  ــور کروم ــری الی ــان و رهب ــط پارلم ــتان توس ــن دوره انگلس ــاره دارد. در ای ــلادی، اش می
ــت مذهــب و سانســورِ  ــه حاکمی ــوان ب ــن دوره می ت ــن اداره می شــد. از ویژگی هــای ای پیوریت
گســتردۀ سیاســی        ـ ادبــی و نظــارت دولــت بــر امــور مختلــف اجتماعــی اشــاره کــرد؛ در دورۀ 
پیوریتن هــا ســالن های تئاتــر معــروف انگلســتان تعطیــل و نظامــی تمامیت خــواه حکمفرمایــی 
ــه دورۀ اعــادۀ ســلطنت۱۲ و بازگشــت  ــت ب ــن دوران تاریــک و ســیاه، نوب می کــرد. پــس از ای
ــیک  ــر نئوکلاس ــه ای از عص ــود زیرمجموع ــه خ ــلطنت ک ــادۀ س ــد. دورۀ اع ــواری ش ــاهِ مت ش
انگلســتان اســت، نــام خــود را از بازگشــت چارلــز دوم بــه ســلطنت گرفــت و تــا ســال ۱۷00 
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ــع۱ و  ــت طب ــا لطاف ــنجی ی ــی، نکته س ــت، بذله گوی ــینی، عقلانی ــت. شهرنش ــه یاف ــلادی ادام می
ــل پرهیــزگاریِ پیوریتنــی در  ــی و نقطــۀ مقاب ــان )در چرخشــی ناگهان افــول اخلاقیــات درباری

ــات ایــن دوره را در برگرفــت.  دورۀ قبــل( سرتاســر ادبی
     در نثــر و نظــم دورۀ اعــادۀ ســلطنت، شــاهد گســترش روح عمل گرایــی و عقلانیــت هســتیم 
و عمــدۀ نویســندگان آن بــر فایده گرایــی و عقــل ســلیم پافشــاری می کننــد. »مشــخصۀ اصلــی 
 Huntington( »ــی روح اســت ــی و ب ــی تصنع ــر زبان ــه و از نظ ــزی نثرگون ــن دوره طن ــم ای نظ
79 :2002(. شــاعر برجســتۀ دورۀ اعــادۀ ســلطنت، جــان درایــدن۲ )۱۷00-۱۶۳۱ م.( اســت و از 
برتریــن آثــار طنــز وی شــاید بتــوان بــه طنــز سیاســی        ـ مذهبــی        ـ تمثیلــی ابشــالوم و اخیتوفــل۳ 
)۱۶8۱ م.( و طنــز حماســۀ مضحــک۴ِ مــک فلکنــو۵ )۱۶8۲ م.( اشــاره کــرد. در همیــن دوره بــود 
کــه شــکل جدیــد طنــز و انــواع آن فراخــور هیجانــات سیاســی و اجتماعــی شــکل می گیــرد 
تــا در سرتاســر عصــر نئوکلاســیک )شــامل دورۀ آگوســتین ۱۷۴۵ـ۱۷00 م.( بــه کُرســیِ ادبیــات 
ــوئیفت۷ )۱۷۴۵ـ۱۶۷۷ م.(  ــان س ــوپ۶ )۱۷۴۴-۱۶88 م.( و جانات ــاندر پ ــیند؛ الکس ــه بنش زمان
از شــاخص ترین طنزنویســان دورۀ آگوســتین بــه شــمار می رونــد. معروف تریــن طنــز و 
حماســۀ مضحــکِ پــوپ تجــاوز بــه طــرّۀ گیســو8 )۱۷۱۲ م.( اســت و جاناتــان ســوئیفت نیــز 
بــا آثــاری همچــون پیشــنهادی کوچــک۹ )۱۷۲۹ م.( و ســفرنامۀ گالیــور۱0 )۱۷۲۶ م.( توانســت 

خــود را به عنــوان طنزنویســی بلامنــازع و مســلّط در ادبیــات انگلیســی معرفــی کنــد.   
     طنــز کــه ماحصــل شــکوفایی خــردورزی، حساســیت اجتماعــی و بیــداری سیاســی اســت، 
ــات  ــر احساس ــت ب ــه عقلانی ــری ک ــی عص ــتان؛ یعن ــم انگلس ــم و هجده ــده های هفده در س
ــل  ــرد )Compton�Rickett 2000: 191�192(. تقاب ــور ک ــد، ظه ــره ش ــل چی ــر تخیّ ــرد ب و خ
سیاســی و کشــمکش های آن در ســدۀ هفدهــم انگلســتان آغــاز شــد و نثــر و روزنامه نــگاری 
ــز  ــگاری، نثرنویســی و طن ــانِ روزنامه ن ــوان می ــی می ت ــت. به        خوب ــن دوران شــکل گرف در همی
ــد را در روزگار اعــادۀ ســلطنت و عصــر  ــن پیون ــود و همی ــدی ناگسســتنی را نظاره    گــر ب پیون
نئوکلاســیک انگلســتان و دورۀ مشــروطۀ ایــران دنبــال کــرد. در تمامــیِ ایــن ادوار، طنــز به    ســانِ 
ســلاحی در دســت نویســندگان و شــاعران نوگــرا، زمینه هــای تفکّــر و تعقــل و نیــز بیــداری 
طبقــات مختلــف مــردم را فراهــم آورد. در ســال ۱۶۹۵ میــلادی، لایحــۀ مجــوز دولتــی۱۱ لغــو 
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شــد تــا هــر نویســنده ای بتوانــد بــدون نظــارت و سانســورِ دولتــی، آزادانــه آراء و اندیشــه های 
خــود را منتشــر کنــد. اوّلیــن روزنامــه در ســال ۱۷0۲ میــلادی چــاپ شــد و دیگــر مطبوعــات 
McIn�( ۱ و مجلــۀ »جنتلمــن«۲ یکــی پــس از دیگــری انتشــار یافــت «ادواری نیــز نظیــر »تاتلــر
ــات  ــز اصلاح ــی و نی ــلاب صنعت ــر انق ــلادی عص ــم می ــدۀ هجده tosh 2008: 200�229(. س
ارضــی اســت و در همیــن دوره چندیــن مــوج ادبــی بــه پــا خواســت: ظهــور رُمــان به عنــوان 
ــد و  ــا آن رش ــگام ب ــم و هم ــگاری و ژورنالیس ــد روزنامه ن ــمی؛ رش ــی و غیررس ــری مردم ژان
ــی آن  ــی و در پ ــد ادب ــه نق ــش قابل توجّ ــه ای؛ افزای ــوان کُنشــی حرف توســعۀ نویســندگی به عن

        .)Carter 2001: 108( ــی ــد ادب ــادِ نق ــکل گیری نه ش

طنز در عصر مشروطۀ ایران
ــت؛  ــه اس ــه و رنگ باخت ــدّیِ کهن ــور ج ــر ام ــی در براب ــی طبیع ــد، واکنش ــوخی و لبخن      ش
ــج آن  ــا هنجارهــا و اســتانداردهای اجتماعــی و رســوم رای ــازی ب ــوان ب ــز را می ت ــن طن بنابرای
ــی و  ــمِ اجتماع ــه و ترمی ــدد تزکی ــز درص ــر، طن ــوی  دیگ ــی ۱۳۹۵: ۱0(. از س ــت )مجاب دانس
اصــلاح فرهنگــی اســت؛ بنابرایــن هــدف آن حــذف یــا نابــودی نیســت، بلکــه بــا کارکــردی 
ــت  ــوان گف ــام تشــبیه می ت ــد: »در مق ــل می    کن ــک کارد عم ــد ی ــد و مضــرّ مانن ــو و مفی دوپهل
کــه قلــم طنزنویــس کارد جرّاحــی اســت نــه چاقــوی آدمکشــی. بــا همــۀ تیــزی و برندگیــش، 
جانــکاه و مــوذی و کشــنده نیســت؛ بلکــه آرام بخــش و ســلامت آور اســت« )آرین پــور ۱۳8۲: 
۲۶(. ریشــه های طنــز در فرهنــگ فارســی بــه ایرانیــان باســتان بازمی گــردد و ادبیــات شــفاهی 
ــده و  ــارغ از خن ــز را ف ــوان طن ــز اســت و نمی ت ــای هــر طن ــه زیربن آن دوره. شــوخی و مطایب

لبخنــد تصــور کــرد: 
شــوخی عمــلًا خنده انگیــز اســت؛ امّــا هــر خنــده ای از شــوخی زاده نمی شــود. خنــده ذاتــی 
انســانی دارد؛ همچنان کــه گریــه و انــدوه. ظاهــراً خنــده و انــدوه را انســان بیشــتر و بهتــر از 
ــا در بطــن  ــده اســت... ؛ امّ ــد... . نتیجــۀ شــنیدن شــوخی خن ــان می کن ــوارن دیگــر نمای جان
ایــن شــادی اندوهــی نهفتــه اســت، ملالــی از نابســامانی و جابه        جایــی و وارونگــیِ وضعیتــی 

کــه مــا را بــه خنــده واداشــته بــود )مجابــی ۱۳۹۵: ۱۶(. 
ــت و  ــوده اس ــتقل نب ــه ای مس ــی گون ــیک فارس ــز در ادب کلاس ــد طن ــر می رس ــه نظ      ب
بیشــتر رگه هــای طنزآلــود در ایــن نــوع آثــار یافــت می شــود. می تــوان گفــت طنــز در وهلــۀ 
ــی ســایه  ــۀ ادب ــر سرتاســر یــک گون ــن شــگرد ب ــوده و هنگامی کــه ای ــی ب اوّل »شــگردی« ادب
ــه  ــرد ک ــوان تصــور ک ــدّل شــده اســت. می ت ــی مب ــه ای« ادب ــه »گون ــد ب ــۀ بع ــده، در وهل افکن
ــز شــکل  ــد و طن ــز پیشــی دارن ــر طن ــات فارســی ب هجــو و هــزل از لحــاظ تاریخــی در ادبی

1.   “The Tatler”
2.   “The Gentleman” Magazine
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رشــدیافته و کامــل آنهــا بــه شــمار مــی رود. در ادبیــات عرفانــی نیــز طنزهــا بازتــاب عتابــی و 
شــکلی فلســفی دارنــد و کاربــرد طنــز در زبــان عرفــان بــر چنــد علّــت اســتوار اســت: تســکین 
روحــی، تربیــت اخلاقــی، جــذب عامــه، کســب ثــواب، درک عالــی و ضــرورت بیــان )فــولادی 

۱۳8۶: ۴0ـ۳۷(. 
     به        طــور ســنتّی، طنــزِ منظــوم در شــعر فارســی را زیرمجموعــه ای از شــعر غنائــی و تغزّلــی 
تصــور کرده انــد؛ اگرچــه امــروزه ژانرهــای ادبــی دُچــار تغییــرات اساســی و ماهــوی شــده اند؛ 

در ســپهر ادبیــات فارســی، طنزنویســان کمتــر از نثــر اســتفاده کرده انــد و:
بــا پیدایــی مشــروطیتّ، ادبیــات طنــزی حقیقــی کــه  لبــۀ تیــز خــود را بیــش از افــراد، متوجّــه 
اجتمــاع و معایــب عمومــی جامعــه ســاخته بــود، پدیــد آمــد و درحقیقــت بــه نفــع افــکار 
ــم دو  ــز و رئالیس ــر طن ــاد داد؛ به عبارت دیگ ــتِ اتحّ ــی دس ــعر تغزّل ــه ش ــه، ب آزادی خواهان
نــوزاد توأمــان بودنــد کــه در دامــان شــعر تغزّلــیِ ایــران پــرورش یافتنــد )آرین پــور ۱۳8۲: 

 .)۳۹
     در ســنتّ انگلیســی نیــز طنزپردازانــی چــون تامــس لاج۱ )۱۶۳۴ـ۱۵۷۶ م.(، جــان مارســتن۲ 
)۱۶۲۵ـ۱۵۵8 م.( و جــوزف هــال۳ )۱۶۵۶ـ۱۵۷۴ م.( نگاهــی تفریحــی بــه طنــز داشــتند و آن را 

وســیله ای بــرای برآشــفتن دیگــران می دانســتند:
در ســدۀ هفدهــم میــلادی و بعــد از ترجمــۀ آثــار هــوراس و جوونــال بــود کــه بــه تدریــج 
اقبــال عمومــی بــه ایــن ژانــر گســترش یافــت. منتقــدان از طریــق مقایســۀ ایــن دو طنزپــرداز 
نشــان دادنــد کــه اوّلــی بــا بیانــی ماهرانــه، کنایــی، و ظریــف طنــز می گویــد و دیگــری بــا 
عباراتــی تنُــد و زننــده کــه کام خواننــده را تلــخ می کنــد ... هرچــه از نظــر تاریخــی جلوتــر 
می آییــم، منتقــدان گرایــش بیشــتری بــه صبغــۀ بیــانِ کنایــی و پوشــیدۀ طنــز پیــدا می کننــد 
ــاغ  ــان طنــز را امــری ناپســند تلقّــی می کننــد )زرقانــی و قربان صبّ و وقاحــت و زنندگــی زب

.)۱8۱ :۱۳۹۷
ــار قدمــا، بــه طنزهــای       طنــز فارســی در گــذر چندســالۀ خــود از هــزل و مطایبه    هــا در آث
سیاســی        ـ اجتماعــیِ دورۀ بیــداری و نهضــت مشــروطه و در پرتــو نثــر نویــن فارســی بــه کمــال 

ــرد: ــم ک ــد عل ــاری ق ــی مســتقل و تمام عی ــوع ادب ــوان ن ــم به عن رســید و کم    ک
ــی،  ــاز مطبوعات ــبتاً ب ــای نس ــاد فض ــران و ایج ــت ای ــروطه    خواهی ملّ ــدای مش ــور ن ــا ظه ب
هرچنــد بــرای مدّتــی کوتــاه، طنــز، بندهــای تفریح    هــای افراطــی و ســطحی را گُسســت و بــا 
کارکــردی جــدّی، بــا زبانــی تنُــد و نیــش    دار در طــرح مســائل سیاســی اجتماعــی، به    عنــوان 
نــوع ادبــی بســیار جــدّی، توجّــه بســیاری از نویســندگان بــزرگ را بــه خــود جلــب کــرد 

1.   Thomas Lodge
2.   John Mars ton
3.   Joseph Hall
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ــی ۱۳۹۴: ۱۹۹(.  )اصلان
     از مهم    تریــن منادیــانِ طنــز نویــن می    تــوان بــه میــرزا آقاخــان کرمانــی، علی    اکبــر 
دهخــدا، سیداشــرف    الدین قزوینــی )نســیم شــمال(، زین    العابدیــن مراغــه    ای و میــرزاده عشــقی 
اشــاره کــرد.  طنزنویســی بــه شــکل مُمتــاز و جــدّیِ خــود در عصــر مشــروطه، تحــت تأثیــر 
ــات  ــر از مطبوع ــو و متأثّ ــان، از یک    س ــاز و آذربایج ــد قفق ــک، مانن ــوار و نزدی ــق هم    ج مناط
ــوان  ــاید بت ــت. ش ــل یاف ــاز و تکام ــر آغ ــی، از ســوی     دیگ ــی اروپای ــز و فُکاه و نشــریات طن
ــش  ــه پی ــه »شــب    نامۀ فکاهــی« )۱۲۷۲ خورشــیدی( نســبت داد ک ــز را ب نخســتین نشــریۀ طن
از مشــروطه و بعــد از قضیــۀ تحریــم تنباکــو و به    صــورت پنهــان توزیــع می    شــد )نجــف        زاده 
ــرزا  ــر می ــر نظ ــیدی( زی ــوع« )۱۲80 خورش ــۀ »طل ــد از آن روزنام ــان ۱۳۹۵: ۱۴۶(. بع و فرجی
ــز در  ــت طن ــرای تثبی ــو ب ــی روبه    جل ــس، گام ــدۀ مجل ــلطنه، نماین ــان متین    الس عبدالحمیدخ
ــن  ــرگ زرّی ــا ب ــرد ت ــر ک ــۀ ادب« را منتش ــک »نام ــپس ادیب    الممال ــود؛ س ــی ب ــۀ ایران جامع
دیگــری را بــر مطبوعــات طنــز و فکاهــی، پیــش از صــدور فرمــان مشــروطیتّ در ۱۴ امــرداد 
۱۲8۵ خورشــیدی، رقــم زنــد؛ امّــا مهم    تریــن نشــریات و مطبوعــاتِ حدّفاصــل صــدور فرمــان 
مشــروطیتّ و قدرت        گرفتــن رضــا پهلــوی )و کودتــای اســفندماه ۱۲۹۹ خورشــیدی( عبارتنــد 
از: »صــور اســرافیل«، »نســیم شــمال« و »ملانصرالدیــن«. بــرای مثــال، نشــریۀ »ملانصرالدیــن« 
در تفلیــس و زیــر نظــر میــرزا جلیــل محمّدقلــی    زاده نخجوانــی و بــه زبــان ترُکــی آذریایجانــی، 
بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم بــه وقایــع داخــل ایــران اشــاره داشــت. »صــور اســرافیل« نیــز 
بــه نوبــۀ خــود و متاثـّـر از »ملانصرالدیــن« ســتون چرنــد و پرنــد را بــه همــان ســبک و ســیاق 

چــاپ نمــود )علــم و بهرامــی ۱۳۹۲: ۱۱۱-۱۱0(. 
ــی،  ــز و فُکاه ــریات طن ــات و نش ــواع مطبوع ــور ان ــداد ظه ــروطه، در امت      در دوران مش
نثرنویســی و مقاله    نویســیِ فارســی دچــار تحــوّل شــگرفی می    شــود و زمینــه بــرای قلم    فرســایی 
ــر  ــد. نث نویســندگان درحوزه    هــای گوناگــون سیاســی، اجتماعــی، و فرهنگــی گشــایش می    یاب
ایــن دوره بــا زبــان عامیانــه و طنــز و هجــو درهــم می    آمیــزد تــا نفــوذ عمیق    تــری بــر اجتمــاع 
ــل  ــات از عل ــه و مطبوع ــعۀ روزنام ــور و توس ــذا ظه ــد. ل ــته باش ــردم داش ــودۀ م ــکار ت و اف
اصلــی گســترش طنــز شــد، »چــاپ کتــاب و انتشــار روزنامــه، هفته    نامــه، ماهنامــه و جریــده، 
تجربــه ای کامــلًا نــو در عالــم ادب ایــران بــود« )جــوادی ۱۳8۴: ۱۶۹(. به        گفتــۀ ادوارد بــراون 
در کتــاب مطبوعــات و شــعر جدیــد ایــران، حــدود ۳۷۱ نشــریه تــا ســال ۱۹۱۲ انتشــار یافــت 
ــه  ــد )ب ــه بوده    ان ــوری و فرانس ــی، آس ــی آذری، ارمن ــان ترُک ــه زب ــدادی ب ــان تع ــه از آن می ک
ــیدی در  ــال ۱۲8۵ خورش ــروطیتّ در س ــلان مش ــس از اع ــوادی ۱۳8۴: ۱۶۹( و پ ــل از ج نق
زمــان ســلطنت مظفّرالدین شــاه، مطبوعــات به        طــرز شــگفت آوری بســط و گســترش یافتنــد و 
زمینــۀ نثرنویســی و نقدوانتقــاد از اوضــاع موجــود فراهــم آمــد. از اهــداف مهــمّ مطبوعــات طنــز 
ــازمان    ها، و  ــی و س ــتگاه    های دولت ــاد در دس ــف و فس ــاط ضع ــته        کردن نق ــه برجس ــوان ب می     ت
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راهنمایــی تــودۀ مــردم ضمــن مطایبــه و مــزاح اشــاره کــرد )نجــف        زاده و فرجیــان ۱۳۹۵: ۱۴8(. 
ــاره متحــوّل شــد و دوران شــکوفایی  ــز فارســی به        یک        ب ــه طن ــود ک ــرات ب ــن تغیی در ســایۀ ای

آن از راه رســید. 
ــوان در  ــز را می ت ــل طن ــی اوج و تکام ــات انگلیس ــد، در ادبی ــر ش ــه ذک ــه ک      همان        گون
ــم  ــم و هجده ــده های هفده ــی س ــیک ها؛ یعن ــز نئوکلاس ــلطنت و نی ــادۀ س ــات دورۀ اع ادبی
ــی ســرعت  ــه فرازونشــیب های سیاســی        ـ اجتماع ــی اســت ک ــن هنگام ــلادی دانســت و ای می
ــامانی های  ــر نابس ــز در براب ــه و طن ــل، کنای ــب تمثی ــاعران و نویســندگان در قال ــرد و ش می گی
ــا سیاســت و اندیشــه های  ــه ب ــی ک ــز هنگام ــد. طن ــش نشــان می دهن ــی از خــود واکن اجتماع
ــا  ــارزه ب ــا مب ــی و ی ــلاح اجتماع ــا اص ــه همان ــود ک ــت خ ــه غای ــزد و ب ــی درمی آمی اجتماع
قــدرت سیاســی )ایدئولــوژی( حاکــم اســت نزدیــک می شــود، مبــدّل بــه اثــری هنــری و زیبــا 
ــاخه های  ــر ش ــت و دیگ ــفه، معرف ــت، فلس ــوق، سیاس ــار حق ــات در کن ــر و ادبی ــود. هن می ش
ــد  ــه حســاب می آین ــوژی ب ــای ایدئول ــکافند و روبن ــم را می        ش ــوژی حاک ــانی، ایدئول علوم        انس
ــلادی  ــد ســده های هفدهــم و هجدهــم می ــران، مانن )احمــدی ۱۳۹۶: ۳۹(. دوران مشــروطۀ ای
ــاعران و  ــلط و روی        آوردن ش ــای مس ــکوفایی در واکاوی ایدئولوژی ه ــر ش ــتان، عص در انگلس
نویســندگان بــه طنزهــای اجتماعــی        ـ سیاســی بــرای اصــلاح جامعــه اســت. گذشــته از ایــن، هم 
در عصــر نئوکلاســیک انگلســتان و هــم در عصــر مشــروطۀ ایــران، شــاهد اســتقبال شــاعران 
ــا واکنــش در  ــان ب ــی، همزم ــراز از پیچیده گوی و نویســندگان از ساده نویســی، عقلانیــت و احت

ــی هســتیم. ــم و نابســامانی های اجتماع ــتم و ظل ــر س براب

طنز در آثار جاناتان سوئیفت و علی اکبر دهخدا 
جاناتان سوئیفت و پیشنهادی کوچک

     جاناتــان ســوئیفت متولـّـد ۳0 نوامبــر ۱۶۶۷ میــلادی در شــهر دوبلیــن۱ )برابــر بــا ۹ آذرمــاه 
ــمرده  ــدی ش ــی        ـ ایرلن ــدار انگلیس ــردازان نام ــاعران و طنزپ ــرۀ ش ــیدی(، در زم ۱0۴۶ خورش
ــگارد. قصــۀ  ــی بن ــز سیاســی        ـ اجتماع ــار برجســته ای در حــوزۀ طن ــه توانســت آث می        شــود ک
ــای  ــاد در نظام ه ــر فس ــدی ب ــوئیفت و نق ــدۀ س ــر شناخته        ش ــتین اث لاوک۲ )۱۷0۴ م.(، نخس
مذهبــی و آموزشــی انگلســتان و همزمــان نقیضــه        ای )تقلیــد مضحــک( بــر آثــار دوران خویــش 
ــفرنامۀ  ــت. س ــدّس اس ــاب مق ــیر کت ــب و تفس ــات، ط ــات، الهی ــت، ادبی ــای سیاس در حوزه ه
ــتان و کل  ــۀ انگلس ــه جامع ــت ک ــی اس ــورت روای ــور و به        ص ــزی منث ــور )۱۷۲۶ م.(، طن گالی
بشــریت را نشــانه مــی رود و در زمــرۀ ادبیــات کلاســیک جهــان بــه شــمار می آیــد. پیشــنهادی 
ــه چــاپ  ــه به        صــورت ناشــناس ب ــی و سیاســی اســت ک ــزی جوونال کوچــک )۱۷۲۹ م.(، طن

1.   Dublin
2.   A Tale of a Tub
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ــد  ــر در ایرلن ــردن فق ــؤال         ب ــر س ــدف آن زی ــد و ه ــوئیفت در آن نیام ــی از س ــید و نام رس
و نشــان        دادن بی کفایتــی مدیــران و سیاســت مداران انگلیســی بــود. از جاناتــان ســوئیفت 
ــاد می شــود کــه توانســت  ــان انگلیســی ی ــور در زب ــز منث ــوان برجســته ترین نویســندۀ طن به عن
ــی  ــهرتی جهان ــه ش ــتان ب ــز انگلس ــیِ طن ــی در عصــر دوم طلای ــۀ هوراســی و جوونال در گون
ــی در  ــه احساس ــه راوی آن هیچ گون ــت ک ــکلی اس ــدۀ او به        ش ــز و برُن ــز تی ــد. طن ــل آی نائ
ــا  ــاد ب ــن در تض ــد و ای ــان نمی ده ــود نش ــی از خ ــخِ اجتماع ــده و تل ــی زنن ــان موضوع بی
ــد  ــه ای از طنــز دســت یاب ــودن موضــوع قــرار می گیــرد و از ایــن رو توانســت به گون مضحک        ب
ــگارش طنزهــای متعــدّد و  ــا ن ــد. ســوئیفت ب ــاد می کنن ــز ســوئیفتی« از آن ی ــوان »طن کــه به عن
نثرهــای جاودانــه توانســت به عنــوان شــخصیتی ادبــی و فاضــل در جامعــۀ انگلســتان و ایرلنــد 
شــناخته و خاصّــه در ایرلنــد به عنــوان قهرمــان ملّــی مطــرح شــود )خانلــری ۱۳۷۵: ۷۲۳ـ۷۲0؛ 
تراویــک۱ ۱۳۹0: ۱0۲۶ـ۱0۲۴(. ســوئیفت ســرانجام دچــار زوال عقــل و اختــلالات مغــزی شــد 

ــاه ۱۱۲۴ خورشــیدی( درگذشــت.  ــا ۲۷ مهرم ــر ب ــر ۱۷۴۵ )براب و در ۱۹ اکتب
ــز  ــوان دیگــری نی ــی پیشــنهادی کوچــک، زیرعن ــوئیفت؛ یعن ــورِ س ــی و منث ــز جوونال      طن
ــر دوش  ــاری ب ــه ب ــدی ک ــر ایرلن ــای فقی ــودکانِ خانواده ه ــه ک ــت از اینک ــرای ممانع دارد: ب
والدیــن یــا کشــور خــود شــوند و بــرای اینکــه انتفــاع عمــوم را فراهــم ســازند. ویژگی هــای 
اصلــی طنــز جوونالــی از ایــن قرارنــد: ۱. راوی فــردی اســت جــدّی و اخلاق گــرا؛ ۲. ســبک 
ــا  ــردی باســواد و داناســت؛ ۳. راوی درصــدد آن اســت ت ــع و حاکــی از ف ــاری راوی رفی گفت
ــد؛ ۴. انزجــار و  ــن خــود روشــن کن ــرای مخاطبی نقایــص و اشــتباهات فاحــش بشــریت را ب
انــدوه مخاطــب و در پــی آن، بیــداری و آگاهــی، غایــت طنــز اوســت. پیشــنهادی کوچــک کــه 
ــز  ــز ۱۳8۴: ۱۷0(، از طنزهــای کنایه آمی ــد )ایبرم برخــی آن را پیشــنهاد منطقــی ترجمــه کرده ان
ــردازد.  ــتان می پ ــت انگلس ــتِ وق ــاد از دول ــه انتق ــه ب ــود ک ــمرده می        ش ــوئیفت ش ــدۀ س و برُن
راوی بــا لحنــی جــدّی موضوعــی را مطــرح می کنــد کــه بــرای خواننــده تلــخ و دلهــره    آور و 
ــان قحطــی و گرســنگی  ــرای درم ــد ب در    عین     حــال مشــمئزکننده اســت؛ پیشــنهاددهنده می گوی
و نیــز جمع        کــردن کــودکان فقیــر ایرلنــدی از خیابان هــا و نیــز ســیر        کردن شــکم خانواده هــای 
آنهــا و همچنیــن جهــت نیــل بــه عایــدات و دســتاوردهای اقتصــادی بــرای دولــت انگلســتان، 
ــا را  ــۀ آنه ــت و لاش ــه و گوش ــدی را فرب ــرای ایرلن ــالِ فق ــر یک س ــودکان زی ــت ک ــر اس بهت
ــره دارد و  ــر چه ــی را ب ــرّاحِ اجتماع ــک ط ــاب ی ــه نق ــوئیفت ک ــد! س ــه کنن ــازار عرض ــه ب ب
ــود را  ــدۀ خ ــا خوانن ــد ت ــلاش می کن ــت، ت ــده اس ــر ش ــت ظاه ــخصی نوع دوس ــت ش در قام
متقاعــد و بــا آمــار و اعــداد و دلایــل عقلــی او را وادار بــه قبــول پیشــنهاد »کوچــک و منطقــی« 
ــت؛ در  ــته اس ــره جس ــه۲ به ــا کنای ــراه ب ــز هم ــک طن ــوئیفت از تکنی ــع، س ــد. درواق ــود کن خ

1.   Buckner B. Trawick
2.   Irony
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اینجــا کنایــه یعنــی »گفتــاری مدح آمیــز بــرای ســرزنش و نکوهــش یــا کلامــی ســرزنش آمیز 
بــرای مــدح و ســتایش« )Harmon 1996: 277( کــه در هرصــورت گوینــده خــلاف آنچــه در 
ــده اســت.  ــن ســایه افکن ــر مت ــوع پنهــان کاری ب ــا اینکــه یــک ن ــد؛ ی ــان می کن نظــر دارد را بی
چنیــن پیشــنهادی زیــر چتــر کنایــه، بــا زبانــی متقاعدکننــده و اســتدلالی و بــا تکیــه بــر طنــز 
ــلِ  ــر و ح ــای فقی ــاه ایرلندی ه ــای رف ــت ارتق ــنهاد در جه ــت. پیش ــارآور اس ــی انزج و منطق
ــرای  ــا راوی(، ب ــد اســت. از نظــر پیشــنهاددهنده )طــراح ی ــۀ ایرلن مســئلۀ گرســنگی در جامع
چنیــن وضعیتــی بایســتی راه حلّــی پیــدا کــرد و چــه راه حلّــی بهتــر از یــک راه حــلّ انســانی و 
ــامانی داده می شــود  ــرا سروس ــای فق ــه وضــع خانواده ه ــه ب ــت ک اقتصــادی؛ انســانی ازآن جه
و کــودکان آنــان نیــز آســوده می شــوند و راه حــلّ اقتصــادی ازآن        جهــت کــه بــا اجــرای چنیــن 
ــل  ــا از دورِ باط ــد؛ خانواده ه ــش می یاب ــز کاه ــت نی ــادی دول ــای اقتص ــنهادی هزینه ه پیش
ــی  ــای جــاری خــود صرفه جوی ــم در هزینه ه ــت ه ــد و دول ــی می یابن ــی رهای ــر و بیچارگ فق

می کنــد.
ــۀ  ــرد: ۱. کنای ــاره ک ــی اش ــاختاری و نمایش ــی، س ــه لفظ ــوان ب ــه می ت ــمّ کنای ــواع مه      از ان

لفظــی۱: گفتــاری اســت کــه در آن معنــای موردنظــر گوینــده بــا معنــای ملفــوظ کامــلًا تفــاوت 
ــه  ــۀ ســاختاری۲: نویســنده ب ــان می شــود؛ ۲. کنای ــار بی ــا گفت ــه و ی ــاً در یــک جمل دارد و غالب
جــای اســتفادۀ مــوردی از کنایــۀ لفظــی، در ســاختار اثــر، نوعــی ویژگــی را می گنجانــد کــه در 
ــع  ــۀ نمایشــی۳: در وقای ــد؛ ۳. کنای ــه ایجــاد می کن ــی چندگان ــی و ارزیاب ــرِ معنای ــر تکثّ تمــام اث
داخــل اثــر، تماشــاچیان یــا خواننــدگان، هماننــد نویســنده بــه اتفّاقــات حــال  و آینــده وقــوف 
ــر  ــه اث ــز ۱۳8۴: ۱۷۲ـ۱۶۹(. آنچ ــت )ایبرم ــل اس ــتانی از آن غاف ــخصیت داس ــا ش ــد؛ امّ دارن
ســوئیفت را کنایه آمیــز می کنــد، هــم جمــلات مقطعــیِ داخــل متــن اســت کــه میــل بــه کنایــۀ 
لفظــی دارنــد و هــم ســاختار آن اســت کــه بــا پیشــنهاددهنده ای روبــه        رو هســتیم کــه نمونــه ای 
از شــخصیتی اقتصــاددان و خیرخــواه، امّــا دیوانــه اســت کــه بــا اســتدلال های پی در پــیِ خــود 
ــره  ــدۀ خب ــان، خوانن ــن  می ــد. در ای ــره آور و مشــمئزکننده ای پافشــاری می کن ــر پیشــنهاد دله ب
ــت.  ــوع آگاه نیس ــن موض ــراً راوی از ای ــا ظاه ــی دارد، امّ ــنده آگاه ــات نویس ــی از نیّ به        خوب
بنابرایــن، پیکــرۀ اصلــیِ اثــر ســوئیفت، دربردارنــدۀ دو نــوع کنایــۀ لفظــی و ســاختاری توأمــان 

ــن: ــتِ مت ــن و ســاختاری در تمامی ــارات و خُرده کلام هــای مت اســت؛ لفظــی در عب
کنایۀ لفظی، منوط به آگاهی از قصد کنایی گوینده است؛ طوری که هم گوینده و هم خواننده 
به آن وقوف دارند. کنایۀ ساختاری منوط به آگاهی از قصد کناییِ نویسنده است که خواننده به 

قصد او واقف است؛ امّا گوینده از آن بی اطّلاع است )ایبرمز ۱۳8۴: ۱۷0(. 

1.   Verbal Irony
2.   S tructural Irony
3.   Dramatic Irony
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علاوه    بر ایــن خــودِ عنــوان اثــر نیــز از نــوع کنایــۀ لفظــی بهــره جســته اســت و برخــلاف آنچــه 
پیشــنهاد منطقــی و کوچــک خوانــده می شــود، یــک پیشــنهاد غیرمنطقــی و عجیــب اســت.   

ــت؛  ــی اس ــه و قدیم ــعار کهن ــک ش ــوط از ی ــزی مبس ــک طن ــنهادی کوچ ــه پیش      اگرچ
ــی  ــده و زبان ــری حساب ش ــا نث ــوئیفت ب ــان س ــد!«۱، جانات ــا را می        بلعن ــی ها ایرلندی        ه »انگلیس
ــدی  ــت ایرلن ــات پایین دس ــاورزان و طبق ــف بار کش ــع تاسّ ــیِ وض ــه بررس ــاس برانگیز ب احس
ــردازد. راوی در  ــج و عــذاب هســتند، می پ ــر، گرســنگی، و ســتم انگلیســی ها در رن ــه از فق ک

ــد: ــدا می گوی ابت
ایــن یــک وضعیــت اندوه بــار اســت بــرای کســانی کــه در میــان ایــن شــهر بــزرگ [دوبلیــن] 
یــا در ایــن کشــور قــدم می زننــد و در خیابان هــا، گذرهــا، جلــوی درب منــازل و میکده هــا، 
انبوهــی از گدایــان زن را همــراه بــا ســه، چهــار، یــا شــش کــودک در لباســی ژنــده می بیننــد 
ــی  ــد )۲000: ۱0۷8- تمام ــه ای می طلبن ــوند و صدق ــه می ش ــذران روان ــی رهگ ــه در پ ک
ارجاعــات بــه پیشــنهادی کوچــک از متــن انگلیســی آن اســت کــه بــه فارســی ترجمــه شــده 

   . ست( ا
ــان فقیــر ایرلنــدی و کودکانشــان  ــار زن      نظــر خواننــده از همــان ابتــدا بــه وضعیــت رقتّ ب
جلــب می شــود و بــه نظــر می آیــد راوی در پــی ایجــاد حــسّ همــدردی و علاقــه در 
ــود  ــن خ ــد و در ذه ــه می        ده ــی ارائ ــار و ارقام ــه راوی آم ــت. در ادام ــود اس ــب خ مخاط
ــنهاد«  ــا پیش ــل ی ــیله »راه ح ــا بدین وس ــود ت ــوّر می ش ــی را متص ــای سیاس ــی از جناح ه حمایت
خــود را )کــه هنــوز آشــکار نکــرده اســت و بــه زبــان نیــاورده( بــرای مخاطــب خــود جــذّاب 

ــد.  و شــنیدنی کن
     ســوئیفت بــه شــیوه ای ارســطویی در منطــق و مکالمــه، خاصــه در علــم بیــان و اســتدلال، 
پلّه پلّــه پیــش مــی رود )Guo Lei 2016: 60�65(. در ابتــدا از تکنیــکِ ایتــوس۲ ارســطو اســتفاده 
می کنــد. راوی )پیشــنهاددهنده( بایســتی به        نحــوی در مخاطــب خــود حــسّ اعتمــاد و 
ــه  ــن، شــخصیتی قابل اعتمــاد و موجّ ــر مخاطبی ــی از خــود در براب ــزد؛ یعن ــدی را برانگی باورمن
بســازد تــا بلکــه ســخنان وی را پذیــرا باشــند. بنابرایــن در پیشــنهادی کوچــک، پیشــنهاددهنده 
ــا  ــر جــای گــذارد ت ــه از خــود ب ــری موثّــق و موجّ ــا تصوی ــدا ســعی دارد ت ــز از همــان ابت نی
مخاطــب از نظــر ذهنــی هــم پذیــرای شــخصیت و اســتدلال او شــود و هــم پیشــنهاد پیــشِ رو 
را بپذیــرد؛ امّــا هنــوز راوی بــرای آشــکارکردن اصــل پیشــنهاد دلهــره آور و مشــمئزکنندۀ خــود 
ــازیِ راوی  ــق از خــود و موجّه س ــن تصویرســازی های موثّ ــی از ای ــدارد. نمونه های ــه ای ن عجل
ــا  ــی جناح ه ــه تمام ــده ام ک ــن عقی ــر ای ــن ب ــت: »م ــر یاف ــطرهای اوّل اث ــوان در س را می ت
ــیدگی  ــامان        دادن و رس ــه سروس ــدود ب ــن مح ــت م ــا نیّ ــه...« )۲000: ۱0۷8(؛ »امّ ــد ک موافقن

1.   “The English are devouring the Irish!”
2.   Ethos
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ــوط  ــن مرب ــه م ــه ب ــا جایی        ک ــود...« )۲000: ۱0۷8(؛ »ت ــه ای نمی ش ــان حرف ــدان گدای ــه فرزن ب
می شــود، و ســالیان ســال بــه ایــن موضــوع فکــر کــرده ام و ذهــن مــرا مشــغول ســاخته اســت 
ــرده ام...«  ــنگین ک ــی و سبک و س ــر را ارزیاب ــنهاددهندگان دیگ ــای پیش ــل طرح ه ــور کام و به        ط
ــرح را  ــرش ط ــاد و پذی ــسّ اعتم ــب ح ــت، در مخاط ــی ازاین    دس )۲000: ۱0۷8( و نمونه های

برمی انگیزنــد.  
ــار ارســطویی  ــا منطــق گفت ــر، راوی از تکنیــک لوگــوس۱ ی ــن اث ــن در سرتاســر ای      همچنی
اســتفاده کــرده اســت؛ یعنــی خواننــدگان خــود را مجــاب می کنــد تــا پیشــنهاد معقــول وی را 
بپذیرنــد؛ بنابرایــن پیشــنهاددهنده بــه دقّــت تعــداد کــودکان فقیــر و نفعــی کــه آنهــا می تواننــد 
ــد را ســیاهه می        کنــد و به        ترتیــب مــی آورد.  ــه ارمغــان آورن ــرای والدیــن و ســرزمین خــود ب ب
بعــد از حســاب و کتاب و بــرآورد تعــداد نفــوس در کشــور و نیــز ارائــۀ آمــار زوج هایــی کــه 
بچّــه زا هســتند و شــمار آنهــا کــه از پــسِ هزینه هــای فرزنــدان خــود بــر نمی آینــد، راوی بــه 
ایــن نتیجــه می رســد کــه »تعــداد صدوبیســت هــزار کــودک از خانواده هــای فقیــر و بیچــاره 
ــان و  ــا زب ــنهاددهنده ب ــن، پیش ــش اوّل مت ــوند« )۲000: ۱0۷۹(. در بخ ــد می ش ّ ــاله متول هرس
ــه نمایــش می گــذارد و ســپس  ــد را ب ــیِ فقــرا در ایرلن ــی از بدبخت ــاری منطقــی صحنه های گفت
ــود  ــک خ ــه و کوچ ــنهاد فروتنان ــد؛ آن        گاه پیش ــان می کن ــود را بی ــای خ ــا و دغدغه ه نگرانی ه
را طــرح می کنــد و درنهایــت بــه منافعــی کــه ایــن پیشــنهاد بــه         بــار خواهــد آورد، می پــردازد. 
ــلًا  ــان داشــتم کام ــه بی ــازات پیشــنهادی ک ــم امتی ــان می کن ــد: »گم ــن می گوی در بخشــی از مت
ــوردار« )۲000: ۱08۲(؛ آن        گاه  ــی برخ ــت بالای ــور از اهمی ــت؛ همین        ط ــدّد اس ــن و متع روش
منافــع و امتیــازات طــرح خــود را بــا شــش اســتدلال برمی شــمارد؛ بــرای مثــال اســتدلال دوم 

چنیــن اســت: 
مســتاجرین فقیــر و نیازمنــد چیــزی ارزشــمند بــرای خــود خواهنــد داشــت [منظــور فرزنــدی 
ــون  ــد مشــمول قان ــی بتوان ــه شــاید به طــور قانون ــد] ک ــد کنن ــه بفروشــند و کســبِ درآم ک
توقیــف امــوال گــردد، و بدین وســیله اجــاره ای بــه صاحبخانــۀ خــود بدهنــد؛ گرچــه پیــش 
از ایــن غــلات و احشــام خــود را از دســت داده و ایــن بیچاره هــا خــواب پــول را هــم هرگــز 

نمی بیننــد )۲000: ۱08۲(. 
     ســوئیفت از تکنیــک پاتــوس۲ِ ارســطو، کــه بــه دنبــال برانگیختــن احساســات و عواطــف 
ــا به کارگیــری درســت کلمــات  ــد شــده اســت؛ به عبارت دیگــر، ب ــز بهره من مخاطــب اســت نی
در جــای خــود و نیــز چنــگ        زدن بــه اعمــاق روح و تارهــای قلــبِ مخاطبیــن، پیشــنهاددهنده 
خــود را پشــتیبان و حامــی فقــرا جامی زنــد تــا بدین وســیله حمایــت روانــیِ مخاطبیــن را بــه 

 دســت  آورد: 

1.   Logos
2.   Pathos



۲۵بررسی تطبیقی طنز در دوره نئوکلاسیک انگلستان و عصر مشروطه ایران با  .../

ــر ایــن عقیــده ام کــه تمامــی جناح هــا موافقنــد کــه ایــن تعــداد عجیــبِ کــودکان در  مــن ب
آغــوش یــا بــر شــانه یــا دنبــالِ مــادران خــود و گاهــی هــم همــراهِ پــدران خــود، در چنیــن 
وضعیــتِ شــوم دولــت پادشــاهیِ انگلســتان، باعــث غم و انــدوه فراواننــد؛ لــذا هرکــس کــه 
بتوانــد راهــکار منصفانــه، ارزان و ســاده ای را بــرای سروســامان         بخشــیدن بــه ایــن کــودکان 
ــد و  ــد، شایســتۀ تمجی ــل کن ــدرال تبدی ــرای کشــور ف ــد ب ــی مفی ــه اعضای ــد و آنهــا را ب بیاب
ــمه ای از وی  ــه مجسّ ــد ک ــی بای ــار ملّ ــوان افتخ ــن به        عن ــت و همچنی ــگان اس ــویق هم تش

ــردد )۲000: ۱0۷8(. ســاخته و برافراشــته گ
در جای دیگر می گوید: 

ــی از  ــن طرح ــه چنی ــت و آن اینک ــد داش ــز خواه ــری نی ــزرگ دیگ ــاز ب ــنهاد امتی ــن پیش ای
ــزادۀ خــود  ــدان حرام ــل فرزن ــه قت ــه دســت ب ــی ک ــاری، عمــل شــنیع زنان ســقط        جنین اختی
می زننــد و صدافســوس کــه در میــان مــا معمــول اســت، جلوگیــری خواهــد کــرد؛ عملــی 

ــد )۲000: ۱0۷۹(.  ــی می کن ــران را قُربان ــن فقی ــوم ای ــودکان معص ــه ک ک
ــی۱  ــگرد کوچک نمای ــک، ش ــنهادی کوچ ــده در پیش ــگردهای به کار گرفته ش ــر ش      از دیگ
اســت. طنزنویســان بــرای کارآیــی هرچه        بیشــتر اثــر خــود، از تکنیک هــا و شــگردهای مختلفــی 
ــه؛  ــواع کنای ــک؛ ۴. ان ــد مضح ــی؛ ۳. تقلی ــی؛ ۲. بزرگ نمای ــوند: ۱. کوچک نمای ــد می ش بهره من
۵. اســتفاده از عیــن کلمــات افــراد بــرای مضحکه        کــردن آنهــا )جــوادی ۱۳8۴: ۱۷(. ســوئیفت 
ــان  ــی توأم ــی و بزرگ نمای ــگردهای کوچک نمای ــور، از ش ــفرنامۀ گالی ــر خــود، س ــر دیگ در اث
ــک  ــای کوچ ــا آدم ه ــوت«۲ ب ــرزمین »لی لی پ ــه س ــور ب ــی گالی ــت. وقت ــرده اس ــتفاده ک اس
ــری  ــع تصوی ــد، درواق ــفر می کن ــش س ــایزهای کوچک ــک و س ــهر کوچ ــش اینچی و ش ش
ــه  ــش را ارائ ــدار مردمان ــوچ و بی مق ــیِ پ ــرور کاذب و خودخواه ــا غ ــتان ب ــۀ انگلس از جامع
ــاگ«۳، برعکــسِ ســفر اوّل، آدم هــای  ــه ســرزمین »برابدینگ ن ــور ب می دهــد. در ســفر دومِ گالی
ــور در نظــر ایشــان موجــودی کوچــک و پســت اســت. در  ــم کــه گالی ــی را می بینی بزرگ قامت
ــز  ــوه        دادن موضــوع و نی ــرای کوچــک         جل ــی ب ــز از شــگرد کوچک نمای پیشــنهادی کوچــک نی
در حرکتــی متضــاد، تحقیــر هرچه        بیشــترِ ظلــمِ صاحبــان         قــدرت اســتفاده شــده اســت. عنــوان 
ــن  ــی روش ــر آن، نمونه های ــدی در سرتاس ــودکان ایرلن ــه ک ــنهاددهنده ب ــگاه پیش ــوعِ ن ــر و ن اث
ــازی  ــی. برابرس ــر محتوای ــه از نظ ــری و چ ــر ظاه ــه از نظ ــت؛ چ ــی اس ــن کوچک نمای از ای
ــواری،  ــواری و هم خ ــان آدم خ ــا هم ــم۴ ی ــج کانیبالیس ــی، تروی ــات خوردن ــا حیوان ــودکان ب ک
ــان  ــه آنچــه بی ــی و خونســردیِ راوی نســبت ب ــی و بی تفاوت ــون زندگان ــر بشــریت، جن تحقی
ــاکن  ــیِ س ــنای آمریکای ــک آش ــط ی ــلًا توس ــن کام ــت: »م ــخ اس ــده و تل ــد، تکان دهن می کن

1.   Unders tatement
2.   Lilliput
3.   Brobdingnag
4.   Cannibalism
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ــده، در ســن  ــازه و خوب بزرگ ش ــه و تروت ــودک خوش بنُی ــک ک ــه ی ــده ام ک ــدن مجــاب ش لن
یک ســالگی هــم خوشــمزه اســت و هــم مغــذّی و ســالم؛ چــه بخارپـَـز شــود، چــه کبابــی، چــه 
پختــه و چــه آب پـَـز« )۲000: ۱080(. درمجمــوع، طنــز ســوئیفت طنــزی تلــخ، تیــز و ســوژۀ آن 
اجتماعــی و هــدف آن حملــه بــه نظــام تمامیت خــواه و ظالــم وقــت، یعنــی انگلســتان اســت؛ 
اثــری کــه بــا بهره گیــری از مختصّــاتِ زبانــی منطقــی، اســتدلالی دقیــق و سرســختانه، جدّیــت 
در بیــان موضــوع، برانگیختــن احساســات مخاطــب و پــردازش موضوعــی درخــور توجّــه و 
کامــلًا اجتماعــی، توانســته اســت بــه یکــی از شــاهکارهای ادبیــات طنــز انگلســتان و جهــان 

مبــدّل شــود.  

علی اکبر دهخدا و »دروس الاشیاء« 
     میــرزا علی اکبرخــان دهخــدا، ادیــب، لغت شــناس۱ و طنزنویــس۲ شــهیر ایرانــی در حــدود 
ــد.  ــد ش ّ ــران متول ــلادی( در ته ــیدی و ۱880 می ــا ۱۲۵۹ خورش ــر ب ــری )براب ــال ۱۲۹۷ قم س
وی علــوم زمانــه را نــزد شــیخ غلامحســین بروجــردی و شــیخ هــادی نجم آبــادی آموخــت و 
ســپس مدّتــی بــه مدرســۀ علــوم سیاســی تهــران رفــت. دهخــدا حــدود بیــش از دو ســال را 
در معیّــت معاون الدولــه غفّــاری، وزیرمُختــار ایــران در ممالــک بالــکان، بــه اروپــا رفــت و از 
نزدیــک توانســت اوضــاع اجتماعــی و فرهنگــی آن بخــش از دنیــا را ببینــد. بی        شــک آشــنایی 
ــا ســفرهای اروپایــی وی نیســت. او هنــگام  ــا روزنامه نــگاری و طنزنویســی بی ارتبــاط ب وی ب
بازگشــت بــه میهــن، انقــلاب مشــروطۀ ایــران را تجربــه کــرد و ســپس بــه همــکاری بــا روزنامۀ 
ــان  ــرزا جهانگیرخ ــلاش می ــزی و ت ــم خان تبری ــرزا قاس ــرمایۀ می ــا س ــه ب ــرافیل« ک »صوراس
ــز  ــه شــکل گیریِ طن ــک منجــر ب ــن همــکاریِ نزدی ــارد. ای ــت گم شــیرازی اداره می شــد، همّ
منثــور در زبــان فارســی شــد و دهخــدا بــا نــام »دخــو« مقــالات انتقــادی و طنزآمیــزِ متعــدّدی 
را در »صوراســرافیل« نوشــت؛ بنابرایــن وی را بایــد بینان گــذار طنــزِ معاصــر فارســی بــه نثــر 

ــور ۱۳8۲: ۷8ـ۷۷(.  ــت )آرین پ دانس
ــی  ــی و مذهب ــی، ملوک الطوایف ــتبداد حکومت ــوع اس ــر موض ــدا ب ــای دهخ ــتر طنزه      بیش
ــد  ــغ تنُ ــدام از تی ــی هیچ ک ــاکاران روحان ــی و ری ــال دولت ــه رج ــود؛ به گونه ای        ک ــز ب متمرک
ــات و  ــی موهوم ــر تمام ــد و ب ــات می جنگی ــا خراف ــد. وی ب ــان نبودن ــته های وی در ام نوش
ــط  ــس توس ــی مجل ــد از تعطیل ــت. بع ــش می تاخ ــرزمین خوی ــان س ــۀ مردم ــات بی پای تعصب
محمّدعلی شــاه، وی بــه همــراه تعــدادی از روشــنفکران و آزاداندیشــان هم عصــر خــود راهــی 
اروپــا شــد. در ســوئیس توانســت ســه شــماره از »صوراســرافیل« را منتشــر کنــد و بعــد از آن در 
ــه ریاســت  ــوان ب ــا نهــاد. از شــغل های مهــمّ دهخــدا می ت ــۀ »ســروش« را بن اســتانبول روزنام

1.   Philologis t
2.   Satiris t
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ــوق و  ــی حق ــۀ عال ــت مدرس ــی و ریاس ــۀ علوم        سیاس ــت مدرس ــارف، ریاس ــر وزارت مع دفت
ــق  ــه و تحقی ــه مطالع ــاه، ب ــع رضاش ــد از خل ــرد. وی بع ــاره ک ــران اش ــی در ته ــوم         سیاس عل
مشــغول شــد و آشــنایی وی بــا زبان هــای عربــی و فرانســه توانســت دایــرۀ دانــش فرهنگــیِ 
ــال ها  ــل س ــه حاص ــود را ک ــزرگ خ ــۀ ب ــدا لغت نام ــد. دهخ ــش کن ــترده تر از پی وی را گس
ــار مطــرح وی  ــود نوشــت. از دیگــر آث ــات فارســی ب ــان و ادبی ــلاش در حــوزۀ زب جهــد و ت
می تــوان بــه امثال وحکــم در چهــار مجلّــد و مجموعــۀ چرندوپرنــد اشــاره کــرد. او شــعر هــم 
ــان  ــوگ جهانگیرخ ــه در س ــت ک ــه ای اس ــش مرثی ــن قطعات ــی از معروف تری ــرود و یک می س
صوراســرافیل بــا مطلــع »یــادآر ز شــمع مُــرده یــادآر« ســرود. دهخــدا در روز دوشــنبه هفتــم 
اســفندماه ۱۳۳۴ خورشــیدی )برابــر بــا ۲۷ فوریــۀ ۱۹۵۶ میــلادی( در تهــران دار فانــی را وداع 

گفــت. 
ــب  ــدا در قال ــی دهخ ــی        ـ سیاس ــز اجتماع ــات طنزآمی ــاوی قطع ــد ح ــۀ چرندوپرن      مجموع
ــه و... اســت. اوّلیــن قطعــۀ آن در تاریــخ ۱۷  ــر، مینی مالیســم۱، تلگــراف۲، اعلامی گــزارش، خب
ــه چــاپ رســید.  ــۀ »صوراســرافیل« ب ــا امضــای »دخــو« در روزنام ــع الاوّل ۱۳۲۵ قمــری ب ربی
ــه آش،  ــی، نخودهم ــی، روزنومه چ ــد: دخوعل ــز برگزی ــری نی ــتعار دیگ ــای مس ــدا نام ه دهخ
غلام گــدا، ســگ حســن        دله، خرمگــس و... )دهخــدا ۱۳8۳: ۱۷(. ایــن نام هــا هــر یــک واکنشــی 
طنزآلــود بــه طبقــات مختلــف جامعــه و مردمــان ایــران هســتند و مضامیــن خاصّــی را در ذهــن 
ــودن و  ــاده لوح و ک ــی س ــو یعن ــال دخ ــرای مث ــد؛ ب ــا می کنن ــود الق ــب خ ــده و مخاط خوانن
ماننــد بهلــول و ملانصرالدیــن علی رغــم رفتــار نامــوزون و گفتــار عجیــب، نکته هــای ظریــف 
ــد  ــوان چرندوپرن ــن عن ــزد. همچنی ــان برمی خی ــای آن ــار و قضاوت ه ــزی از گفت و تامّل برانگی
ــی  ــن نام ــالاً هــدف دهخــدا از گذاشــتن چنی ــاوه اشــاره دارد و احتم ــه ســخنان مهمــل و ی ب
بــر قطعــات طنــز خــود، نــگاهِ کنایه آمیــزی اســت در نقدهــای اجتماعــی او نســبت بــه وقایــع 
ــز  ــه، طن ــن مجموع ــوّع ای ــگ و متن ــات رنگارن ــان قطع ــات نابســامان آن روزگار. از می و اتفّاق
»دروس الاشــیاء« از شــمارۀ ۲۵ روزنامــۀ »صوراســرافیل« کــه در تاریــخ نهــم صفــر ۱۳۲۶ قمــری 
ــد  ــه چن ــرای نقدوبررســی انتخــاب شــده اســت. ایــن انتخــاب ب ــه چــاپ رســیده اســت، ب ب
دلیــل اســت: نخســت آنکــه بــه نظــر می آیــد »دروس الاشــیاء« نمونــه ای کامــل از طنــز منثــور 
دهخــدا بــا ویژگی هــای زبانــی و بلاغــی خــاص اوســت؛ دوم موضــوع ایــن قطعــه اســت کــه 
ــوم  ــد و س ــیم می کن ــی ترس ــادی دوران را به        خوب ــی        ـ اقتص ــی        ـ سیاس ــامانی هایِ اجتماع نابس
الگــوی طنــز دهخداســت کــه بــر محــور نکته/تمثیــل، تبیین/اســتنباط و تقبیح/نکوهــش اســتوار 

اســت.  
ــان  ــد؛ هم ــر فارســی باش ــای قدیمی ت ــه رو طنزه ــیاء« دنبال ــد »دروس الاش ــر می رس ــه نظ      ب

1.   Minimalism
2.   Telegraph
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طنزهایــی کــه در آنهــا دلقک هــا و دیوانه نمایــان بــرای بیــان موضوعــات سیاســی        ـ اجتماعــی، 
ــا  ــا۱ و ب ــی نقیضه نم ــا ماهیت ــز ب ــد. طن ــان می دادن ــود نش ــض از خ ــوزون و متناق ــری نام ظاه
ــیدن  ــی و بیرون        کش ــای اجتماع ــان        دادن زخم ه ــرّر درصــدد نش ــازی های۲ مک ــره از وارونه س به
ــاً هــم در شــخصیت  ــن نقیضه نماهــا عمدت چرک هــا و ریم هــای درون آن زخم هاســت؛ بنابرای
فــردِ راوی و هــم در موضــوع و محتــوای طنــز ظهــور پیــدا می کننــد: »برخــلاف چرندوپرنــد، 
ــای  ــعدی و حکایت ه ــتان س ــی و گلس ــد زاکان ــار عُبی ــل آث ــز مث ــر طن ــای قدیمی ت در نمونه ه
ملانصرالدیــن، طنــز بیشــتر از نــوع لطیفه گویــی اســت و انتقادهــای اجتماعــی در قالــب لطیفــه 
ــای  ــا توانایی ه ــدا ب ــد ۱۳۹۷: ۱(. دهخ ــی« )موحّ ــورت کلّ ــم به        ص ــت و آن ه ــده اس ــان ش بی
لغــوی و زبان        شناســانه ای کــه داشــت، توانســت زبــان ادبــی و زبــان عامیانــه را در هــم آمیــزد 
ــر  ــا را از خــود ب ــی، طنــزی دلرُب ــان ایــن دو و دیگــر لایه هــای زبان ــه می ــا لغزشــی آگاهان و ب

جــای گــذارد:
ــد بســته  ــار در چرندوپرن ــی، اوّلین ب ــاه ایران ــتان کوت ــۀ داس ــد نطف ــی می گوی کریســتف بالای
ــد  ــردم حــرف می زن ــان م ــه زب ــی ب ــه هــم به        راحت ــن اســت ک ــر دهخــدا در ای می شــود. هن
و هــم وقتــی می خواهــد نثــر مصنــوع و تقلّبــی را دســت بینــدازد، به        خوبــی از عهــدۀ ایــن 

کار برمی آیــد )۱(. 
     الگــوی به کار رفتــه در »دروس الاشــیاء« ماننــد بســیاری از قطعــات دیگــر مجموعــۀ 
می چرخــد.  تقبیح/نکوهــش  و  تبیین/اســتنباط  نکته/تمثیــل،  محــور  حــولِ  چرندوپرنــد 
ــود و راوی  ــروع می ش ــدی ش ــادر و فرزن ــان م ــخره آمیز می ــی۳ سُ ــا گفتگوی ــیاء« ب »دروس الاش
در ایــن گفتگــو کوتــاه ضمنــاً از شــیوۀ۴ »مغالطــۀ تشــنیع بــر طــرف« اســتفاده کــرده اســت. مــادر 
ــه جــای  ــد، ب ــودک را پاســخ ده ــی و مُسلســل ک ــد ســؤال های پی در پ ــه نمی توان ــی ک هنگام
ــن روی  ــن زمی ــان، ـ ای ــه! ه ــزد: »ـ نن ــه ســرزنش و شــماتت او برمی خی ــی، ب واکنشــی منطق
ــی  ــه؟ وای وای! اله ــی، ـ ماهــی روی چی ــه؟ روی ماه ــه؟ روی شــاخ گاو، ـ گاو روی چی چی
رودت ببــره، چقــدر حــرف می زنــی، حوصلــم ســررفت« )دهخــدا ۱۳8۳: ۱۳۶(. به کارگیــری 
ــن در  ــش از ای ــاده، پی ــلًا محــاوره ای و س ــی کام ــه زبان ــو ب ــوگ و گفت        وگ ــوع از دیال ــن ن ای
طنــز مرســوم نبــوده اســت. دهخــدا نوآوری هــای قابل        توجّهــی در طنــز فارســی ابــداع کــرد و 
بــا تغییراتــی زبانــی و لغــوی توانســت شــیوۀ طنزنویســی را دگرگــون کنــد. راوی در سرتاســر 
متــن، از زبانــی رســمی و فخیــم و نیــز از بیانــی عامیانــه اســتفاده کــرده اســت؛ ترکیــب ایــن 
ــد: »مــن  ــده آور می کن ــر دهخــدا را هرچــه بیشــتر مضحــک، شــیرین و خن ــان، نث دو شــیوۀ بی
ــر  ــم. اگ ــبیه کن ــزه تش ــه خرب ــت را ب ــای مل ــل و رؤس ــه عس ــت را ب ــای دول ــم اولی می خواه

1.   Paradoxical
2.   Inversions
3.   Dialogue
4.   Technique
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وزارت علــوم بگویــد توهیــن اســت، حاضــرم دویســت و پنجاه حدیــث در فضیلــت خربــزه و 
ــم« )۱۳8۳: ۱۳۷ـ۱۳۶(. بلافاصلــه  ــه حدیــث در فضیلــت عســل شــاهد بگذران یکصدوچهل ون
ــن  ــی آورد: »آفتابه لگ ــی را م ــود، راوی ضرب المثل ــاوره ایِ خ ــه و مح ــۀ عامیان ــد از مقدّم بع
ــه  ــی را ب ــای گوناگون ــه تمثیل ه ــی« )۱۳8۳: ۱۳۶( و در ادام ــام وناهار هیچ ــت؛ ش ــش دس ش
زبــان مــی آورد: عســل و خربــزه و دل پیچــه، شــیر سُــلطان جنــگل و گُلابــی شــاهِ میوه هــا. بــه 
ــق  ــی در خل ــرۀ فراوان ــای روزم ــه و مَثلَ ه ــای عامیان ــدا از ضرب المثل ه ــد دهخ ــر می آی نظ
ــۀ  ــز مجموع ــم و نی ــاب امثال و حک ــد کت ــار جل ــت. چه ــده اس ــد ش ــود بهره من ــای خ طنزه

ــد.  ــدا دارن ــتردۀ دهخ ــا و واژگان گس ــۀ مَثلَ ه ــت از گنجین ــه حکای ــمِ لغت نام عظی
     در »دروس الاشــیاء« همانطورکــه تاکیــد شــد، ابتــدا نکته/تمثیلــی بیــان و ســپس بــه بســط و 

تبییــن همــان نکتــه پرداختــه می شــود تــا ســرانجام بــه تقبیــح و نکوهــش برســد؛ شــیوه ای کــه 
ــان«، »ســال نامه«،  ــی بی ــز مشــاهده می شــود: »معان ــز دهخــدا نی ــیِ قطعــات طن ــاً در تمام تقریب
ــز »اکونومــی  ــلًا در قطعــۀ طن »اکونومــی پلیتیــک« و در دیگــر شــماره های »صوراســرافیل«؛ مث
ــد  ــاره می کن ــاد، اش ــم اقتص ــدر عل ــمیت۱  )۱۷۹0-۱۷۲۳ م.(، پ ــه آدام اس ــدا ب ــک« در ابت پلیتی
ــت را  ــاهِ وق ــاً ش ــا نهایت ــرد ت ــخره می گی ــاد سُ ــه ب ــزی ب ــکل کنایه آمی ــه ش ــپس او را ب و س
ــروت را  ــد ث ــۀ اســمیت کــه تولی ــا محکومیــت نظری ــد! راوی ب اقتصــاددانِ واقعــی قلمــداد کن
ــه وضــع اقتصــادیِ خــرابِ کشــور  ــزی ب ــد، گری ــه طبیعــت، کار و ســرمایه می دان منحصــر ب
می زنــد و بــر محمّدعلی شــاه قاجــار حملــه می کنــد. در »دروس الاشــیاء« نکتــه/ تمثیــلِ 
ــد: ســردرگمی در حــل  ــه هــم گــره خورده ان ــا ب ــز اســت و همــۀ آنه ــد چی ــن چن ــدای مت ابت
ــلِ آفتابه لگــن  ــد؛ مَثَ ــادر و فرزن ــان م ــوگ می ــری دراز در دیال ــۀ اوّل زنجی ــن حلق ــا و یافت معمّ
شــش دســت شــام وناهار هیچــی؛ بــاورِ تنــاول عســل و خربــزه و پیچــش دل؛ و تمثیــل شــیر 
ــاز و  ــط راوی ب ــدم توس ــا قدم به ق ــن نکته ه ــۀ ای ــی. هم ــا گلاب ــاهِ میوه ه ــگل و ش ــلطان جن سُ

ــد:  ــوند؛ راوی می گوی ــایی می ش ــوع گره گُش ــن موض ــن تبیی ضم
ــان خــدا  ــات بی زب ــان حیوان ــر لازم نیســت، می ــا بزرگ ت ــرای م ــم ب مــن هیچ وقــت نمی گوی
ــارت شــیخ ســعدی، ســیاه گوش هــم  ــح عب ــه صری ــدگان اســت و ب هــم شــیر پادشــاه درن
ــاید  ــم ش ــم ه ــت و کل ــوه اس ــاهِ می ــی ش ــم گلاب ــا ه ــان میوه ه ــت... و می ــوزرا اس رئیس    ال
یــک چیــزی باشــد و اگــر مشــروطه هــم بــه نباتــات ســرایت کــرده باشــد کــه ســیب زمینی 

ــد... )۱۳8۳: ۱۳۷(.  لاب
     گریــززدن از خصوصیّــات اصلــی ســبک دهخــدا بــه حســاب می آیــد؛ گاهــی ایــن گریــز 
در ضمــن موضــوع اصلــی بــه مســائل دیگــر اجتماعــی اســت و گاهــی چیــدن مقدّمــه و گریــز 
بــه مطلــب اصلــی )جــوادی ۱۳8۴: ۱۹۱(؛ در »دروس الاشــیاء« ایــن گریــز از نــوع دوم اســت. 
راوی بعــد از مقدّمه چینــی سُــراغ اصــل موضــوع مــی        رود و بــا الگویــی مشــخص بــه تبییــن/

1.   Adam Smith
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ــد.  ــد مــردم می زن ــه اوضــاع نابســامان مملکــت و حــال ب اســتنباط آن می پــردازد و گریــزی ب
ــزه و عســل  ــد خرب ــت هســتند؛ چــون  آن دو مانن ــت و رؤســای ملّ ــای دول ــی اولی ــردم قُربان م

ــد:  ــان ببرن ــردم را از می ــا م ــا هــم خــوب ســاخته اند ت ــد و ب عمــل می کنن
ــت کرور  ــان بیس ــران، در می ــت ای ــا ملّ ــه م ــد ک ــکار کن ــد ان ــس نمی توان ــن را  هیچ        ک ای
ــته  ــم گذش ــردار... داری ــالار، س ــر، سپهس ــر، امی ــیصدوپنجاه هزار وزی ــت، پنج کروروس جمعی
ــان بیســت کرور جمعیــت )خــدا برکــت بدهــد( شــش  ــران در می ــت ای ــا ملّ ــاز م از اینهــا ب

مجتهــد،  حجّه    الاســلام،  آیــه الله،  نفــر  کروروچهارصدوپنجاه ودوهزاروششــصدوچهل ودو 
مجــاز، امام        جمعــه، شیخ الاســلام... داریــم... و همــۀ ایــن طبقاتــی کــه عــرض شــد دو قســم 
بیشــتر نیســتند؛ یــک  دســته رؤســای ملّــت و یک دســته اولیــای ملّــت؛ ولــی هــر دو  دســته 
یــک مقصــود بیشــتر ندارنــد؛ می گوینــد شــما کار کنیــد، زحمــت بکشــید، آفتــاب و ســرما 
بخوریــد، لخُــت و عــور بگردیــد، گرســنه و تشــنه زندگــی کنیــد، بدهیــد مــا بخوریــم و شــما 

را حفظ     و حراســت کنیــم )۱۳8۳: ۱۳8(. 
ــاده  ــند و س ــرده، مردم پس ــتفاده ک ــود اس ــز خ ــای طن ــدا در روایت ه ــه دهخ ــیوه ای ک      ش
ــاده و  ــت و س ــایند اس ــیرین و خوش ــان وی ش ــوۀ بی ــه نح ــت ک ــند ازآن     جه ــت؛ مردم پس اس
ــه خــوردِ مخاطــب  ــن و ب ــی توانســته اســت موضــوع را تبیی ــه به        خوب ــل ک ــن دلی ــه ای روان ب
خــود دهــد. برخــلاف پیشــنهادی کوچــک کــه ســوئیفت از یــک راویِ ســاده لوح و از تکنیــک 
ــه مخاطــب  ــا به جــدّ طــرح و پیشــنهادی مشــمئزکننده را ب ــرده ت ــارف« اســتفاده ک »تجاهل الع
ــب مَثلَ هــا و تمثیل هــای عام پســند  ــد، »دروس الاشــیاء« موضوعــی را در قال ــل کن خــود تحمی

ــردازد.  ــودِ آن می پ ــن طنزآل ــه تبیی ــد؛ آن        گاه ب ــان می        کن بی
     در سرتاســر چرندوپرنــد، دهخــدا پیشــامدهای روزمــرّه را دســتاویزی بــرای نقــد سیاســت 
ــم  ــی، ظل ــی و دولت ــال سیاس ــدی رج ــلطنت، ناکارام ــتگاه س ــاد دس ــد؛ فس ــاع می کن و اجتم
ــی  ــا حملات ــود ب ــی خ ــش پایان ــیاء« در بخ ــون و... . »دروس الاش ــاکاری روحانی ــن، ری مالکی
ــۀ  ــه گفت ــه ب ــت ک ــه اس ــی پرداخت ــردان و روحانیون ــح دولت م ــه تقبی ــکارتر ب ــتقیم و آش مس
ــل  ــته مث ــما دو دس ــد: »ش ــردم در آورده ان ــار از روزگار م ــزه دم ــل و خرب ــد عس راوی، مانن
عســل و خربــزه بــا هــم ســاخته اید کــه مــا ملّــت بیچــاره را از میــان برداریــد« )۱۳8۳: ۱۴0(. 
بخــشِ انتهایــی الگــوی دهخــدا تقبیح/نکوهــش اســت کــه آشــکارا بــر عملکــرد غلــط و اشــتباه 
ــن  ــوان لح ــه می ت ــرد؛ به گونه ای        ک ــخره می گی ــاد سُ ــه ب ــا را ب ــازد و آنه ــم می ت ــان ظال حاکم
ــوان  ــن می ت ــور ۱۳8۲: ۷۹(. بنابرای ــی کــرد )آرین پ ــز راوی را شــدید، قاطــع و نیشــدار تلقّ طن
گفــت ســوئیفت و دهخــدا در به کارگیــری لحنــی ســریع و نیشــدار بــه هــم نزدیــک می شــوند 
و هــر دو طنزنویــس بــا قابلیت هــای زبانــی و تســلّطی کــه بــر فرهنــگ سیاســیِ کشــور خــود 
ــت  ــگان بی لیاق ــردان و سیاست پیش ــوی دولت م ــود را به س ــلات خ ــکان حم ــوکِ پی ــد، ن دارن
ــت؛  ــه اس ــردمداران آن پرداخت ــی و س ــردان انگلیس ــح دولت م ــه تقبی ــوئیفت ب ــد. س گرفته ان
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ــا و  ــح رؤس ــه تقبی ــدا ب ــد؛ دهخ ــیده و بلعیده ان ــد را دوش ــاکنین ایرلن ــا س ــه قرن ه ــا ک همان ه
ــن آنهــا چســبیده اند  ــه ت ــو ب ــل زال ــد و مث ــردم را می مکن ــردازد کــه خــون م ــی می پ زمامداران

ــدا ۱۳8۳: ۱۴0(.  )دهخ
ــه  ــد و هرچــه ب ــتفاده می کن ــاده اس ــی۱ و س ــی عام ــدا از زبان ــیاء« ابت      راوی در »دروس الاش
ــن  در   ــود. ای ــر می ش ــر و صریح ت ــخن او تندت ــن س ــویم، لح ــر می ش ــن نزدیک ت ــای مت انته
حالــی  اســت کــه در پیشــنهادی کوچــک، راوی از ابتــدا تــا انتهــا زبانــی جــدّی و رســمی۲ را 
بــرای ارائــۀ پیشــنهاد خــود برگزیــده اســت و ایــن جدّیــتِ زبانــی و کلامــی در طــرح موضــوع 
و خــود موضــوع کــه کانیبالیســم و آدم خــواری اســت در تضــادّ بــا یکدیگــر قــرار می گیرنــد 
ــه نظــر می رســد از  ــد. »دروس الاشــیاء« ب ــل کن ــده تبدی ــزی بُرن ــه طن ــر ســوئیفت را ب ــا اث ت
ــا شــخصیتی  ــرا ب ــر اســت؛ زی ــی نزدیک ت ــز هوراس ــه طن ــئله ب ــرح مس ــث روش کار و ط حی
ادب آموختــه و بذله گــو کــه ریــا و حماقــت دیگــران را نشــانه مــی رود، روبــه        رو هســتیم؛ امّــا 
هنگامــی  کــه بــه شــکایت و حملــه بــه اشــتباهات افــراد یــا طبقــات اجتماعــی می پــردازد، بــه 

ــد:  ــن می گوی ــای مت ــود. راوی در انته ــک می ش ــی نزدی ــز جوونال طن
ــن  ــد باط ــا را بای ــورات م ــد، ام ــت کن ــر درس ــه اش را تقدی ــد هم ــا را بای ــای م ــر کاره اگ
ــا را  ــرا م ــان، چ ــالار و خ ــردار و سپهس ــا س ــما کروره ــس ش ــد... پ ــلاح کن ــریعت اص ش
ــواز را  ــدّ اه ــد س ــول نداری ــما پ ــلم ش ــرم و س ــد؟!... گی ــاب می کنی ــید کب ــورۀ خورش دم ک
ببندیــد، شــما قُــوّه نداریــد قُشــون بــرای حفــظ ســرحدّات بفرســتید، شــما نمی توانیــد راه در 

ــید...« )۱۳8۳: ۱۴0(.  ــت بکش مملک
ــی  ــز جوونال ــی و طن ــز هوراس ــی از طن ــوان تلفیق ــاید بت ــیاء« را ش ــن »دروس الاش      بنابرای
دانســت کــه هــم درصــدد تصویــر حماقــت دیگــران و ایجــاد خنــده در مخاطبیــن خــود اســت 
ــا در پیشــنهادی  ــد؛ امّ ــازد و آنهــا را هجــو می کن ــر دولت مــردان نالایــق می ت و هــم آشــکارا ب
ــاً  ــال را دقیق ــی، جوون ــسِ روم ــوئیفت الگــوی طنز نوی ــان س ــد جانات ــر می آی ــه نظ کوچــک ب
ــرا راوی در قامــتِ یــک پیشــنهاددهندۀ  ــد؛ زی ــت می کن ــن از آن تبعیّ ــا انتهــای مت رعایــت و ت
ــه و  ــی توجی ــی در پ ــتدلالی و منطق ــی اس ــا بیان ــن ب ــر مت ــا آخ ــود و ت ــر می ش ــدّی ظاه ج

ــرای پذیــرش طــرح آدم خــواری اســت.  تشــویق مخاطبیــن ب

نتیجه  
ــن  ــیِ ای ــای ادب ــا و ژانره ــش در گونه ه ــرق و غرب و پژوه ــار ش ــق آث ــی و تطبی بررس
ــی و ســویۀ میان    رشــته    ای  ــات تطبیق ــه در مطالع ــورد توجّ ســرزمین ها، یکــی از موضوعــات م
آن بــه شــمار می آیــد. در ایــن پژوهــش تــلاش شــد ضمــن معرفــیِ اجمالــیِ گونــۀ ادبــی طنــز 

1.   Popular
2.   Formal
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و رشــد و پیشــرفت آن در ادبیــات فارســی و انگلیســی، دو نمونــه از متــون طنــز ایــن دو زبــان 
در عصــر نئوکلاســیک انگلســتان و دورۀ مشــروطۀ ایــران بــه بحــث  و  بررســی گذاشــته شــود: 
ــندگان  ــدا. نویس ــر دهخ ــیاء« علی اکب ــوئیفت و »دروس الاش ــان س ــک جانات ــنهادی کوچ پیش
انگلیســی وامــدار دو دورۀ طلایــیِ طنزنویســی هســتند؛ یکــی در عصــر روم باســتان و دیگــری 
ــات  ــن در ادبی ــلادی. گذشــته از ســابقۀ تاریخــیِ بلنددام در ســده های هفدهــم و هجدهــم می
ــری  ــوان ژان ــت به عن ــته اس ــز توانس ــته، طن ــده های گذش ــی در س ــیکِ فارس ــنتّی و کلاس س
ــن  ــه کمــال رســد؛ بنابرای ــل ســدۀ بیســتم میــلادی بعــد از عصــر مشــروطه ب مســتقل در اوای
بایســتی دوران مشــروطه را دوران تکامــل و عصــر بلــوغِ طنزنویســی، به خصــوص طنــزِ منثــور 
ــی و  ــی        ـ اجتماع ــای سیاس ــلال فرازوفرود ه ــز در خ ــی نی ــات انگلیس ــت. در ادبی ــران دانس ای
ــی  ــعِ آن طنزنویس ــه تب ــی و ب ــی، نثرنویس ــای سیاس ــا و گروه ه ــان جناح ه ــد می ــای تنُ جدل ه
ــندگان آن  ــاعران و نویس ــط ش ــته ای توس ــار برجس ــد و آث ــق می یاب ــیک رون در دورۀ نئوکلاس

ــود.   ــق می ش دوره خل
     نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه طنــز انگلیســی به        عنــوان ژانــری ادبــی از یکپارچگی 
و هماهنگــی بیشــتری میــان اجــزای تشــکیل دهندۀ ژانــر و طنزنویســان آن نســبت بــه همتــای 
فارســی خــود برخــوردار بــوده اســت و ایــن ازآن     جهــت اســت که ســنتّ طنزنویســیِ انگلیســی 
بــه بعــد از رُنســانس و بیــداریِ ادبــی        ـ فرهنگــی آن دوره، و نیــز الگوپذیــری از نویســندگانِ روم 
ــلادی  ــه طنزنویســان در ســده های هفدهــم و هجدهــم می ــا ک ــن  معن باســتان برمی گــردد؛ بدی
ــتند  ــتان، توانس ــندگانِ روم باس ــزِ نویس ــی طن ــای عال ــدی از نمونه ه ــا بهره من ــتان، ب در انگلس
ــق و در ســایۀ گســترش نثــر در عصــر روشــنگری بــه موفقیت هــای  در ایــن گونــۀ ادبــی موفّ
ــه  ــه ک ــیک همان گون ــز انگلیســی در دورۀ نئوکلاس ــر، طن ــارت  دیگ ــد. به عب ــل آین ــی نائ بزرگ
نــام ایــن دوره نشــان می دهــد، نگاهــی نــو بــه نمونه هــا و آثــار یونــان و روم باســتان و عصــر 
کلاســیک بــوده اســت. طنــز در عصــر مشــروطۀ ایــران نیــز بــه شــکوفائیِ قابل توجّهــی رســید؛ 
امّــا در مقایســه بــا طنــز در عصــر نئوکلاســیک انگلســتان، بایســتی اذعــان کــرد کــه نمونه هــای 
فارســی از حیــث ســاختار و روش هــایِ طنزنویســی، تابــع الگــوی مشــخّصی نیســتند و بیشــتر 
ــار  ــق آث ــرای خل ــی ب ــگردهای ترکیب ــیوه ها و ش ــی از ش ــز فارس ــندگان طن ــا نویس ــاعران ی ش
ــه ســابقۀ طنــز در ادبیــات کلاســیک فارســی و  ــد. شــاید ایــن مســئله ب خــود اســتفاده کرده ان
ــز در  ــخ طن ــن، تاری ــردد. علاوه     بر     ای ــاعران آن برگ ــار ش ــان آث ــز در می ــدۀ طن ــای پراکن رگه ه
ــزل  ــوده و هجــو و ه ــی ب ــک شــگرد ادب ــدا ی ــز در ابت ــه طن ــد ک ــان فارســی نشــان می ده زب
فارســی از لحــاظ تاریخــی بــر طنــز آن پیشــی داشــته اســت. همچنیــن بایســتی توجّــه داشــت 
ــه  ــگاری ک ــور روزنامه ن ــر از ظه ــروطه و متأثّ ــنگری و مش ــی در دورۀ روش ــز فارس ــه طن ک
ــل  ــدار تبدی ــه ای مســتقل و پای ــی برخــوردار اســت، به گون ــا از ســابقۀ طولان بی شــک در اروپ

شــده اســت.       
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ــوان  ــتان را می ت ــیک انگلس ــز در دورۀ نئوکلاس ــور طن ــذار در ظه ــل و تأثیرگ ــل دخی      عوام
این چنیــن برشــمرد: ۱. عوامــل تاریخــی: الگوپذیــری از طنزنویســان روم باســتان، نظیــر 
ــای  ــا و جنجال ه ــی: دعواه ــل سیاس ــییسِ؛ ۲. عوام ــتوفنس، و پرس ــوراس، اریس ــال، ه جوون
ــوی شــاعران و طنزنویســان  ــه تکاپ ــه منجــر ب ــلادی ک ــه در ســدۀ هفدهــم می سیاســی، خاصّ
ــت؛ ۳.  ــدن اس ــان درای ــن دوره ج ــتۀ ای ــس برجس ــد؛ طنزنوی ــان ش ــردن رقیب ــرای منکوب        ک ب
عوامــل فکــری: بیــداری و روشــنگری و نیــز خــردورزی در ســدۀ هجدهــم میــلادی کــه رابطــۀ 
ــه  ــندگان ب ــاعران و نویس ــلِ ش ــی: می ــل اجتماع ــر آن دوران دارد؛  ۴. عوام ــا نث ــتقیمی ب مس
اصــلاح جامعــه و نیــز میــل جامعــه بــه خوانــدن طنــز. امّــا طنــز فارســی در اوایــل ســدۀ بیســتم 
میــلادی یعنــی بــا ظهــور مشــروطیتّ و امــکان آزادی بــرای نویســندگان و شــاعران، بــه رشــد 
ــل  ــد عام ــون چن ــوان مدی ــز فارســی را می ت ــوغِ طن ــن شــکوفایی و بل قابل توجّهــی رســید. ای
دیــد: ۱. عوامــل سیاســی: انقــلاب مشــروطه و بیــداری طیف هــای مختلــف جامعــه کــه منجــر 
ــل  ــان نویســندگان و شــاعران شــد؛ ۲. عوام ــی در می ــی فراوان ــای سیاســی        ـ اجتماع ــه نقده ب
فکــری: میــل بــه روشــنگری در میــان عمــدۀ نویســندگان و تــلاش آنهــا بــرای تنویــر افــکار 
عمومــی در ســطوح مختلــف جامعــه؛ ۳. عوامــل اجتماعــی        ـ فرهنگــی: ظهــور روزنامه        نــگاری 
و مطبوعــات و تــلاش طنزنویســان بــرای بالابــردن ســطح فرهنگــیِ مــردم و نیــز میــل مــردم بــه 

خوانــدن و ســواد و بینــش بیشــتر.

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و یا طرح پژوهشی استفاده نکرده است    .
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Abs tract
Both English and Persian satires have proved their enormous potentials in reflecting 
his torical events and voicing social criticism. Despite differences in their origins, 
the nature and the ends of the satires have been the same, aiming at reformation of 
human societies. Drawing on analytical�qualitative methods and adopting Russian 
and American approaches to comparative literature and interdisciplinary s tudies, the 
present research attempts to examine the similarities and differences of satires in the 
two languages.  At times, literatures have had impact on each other in different parts 
of the world; however, the similarities have quite often been due to the common 
human spirit informing different literary works. Satire is the main focus of the 
present s tudy in two golden eras of satirical writing both in Iran and England. The 
findings of the research reveal that Neo�classical satire in England during the 17th 
and 18th centuries is the continuation of the Classical age especially the Roman 
satire, resurging as a result of the popularity of journalism and prose writing during 
the Age of Enlightenment. On the other hand, satire grew in popularity during the 
Cons titutionalis t era in Iran due to social awakening and popularity of the press. It 
seems that English satire enjoys greater content and s tructure integrity as compared 
to its Persian counterpart. Perhaps because of the socio�political changes leading to 
great literary and cultural rebirth after the Renaissance in European nations, satire 
achieved greater dis tinction and independence. In the closing section of this research, 
two examples of English and Persian prose satire will be examined: “A Modes t 
Proposal” by Jonathan Swift (1667�1745) and “Dorūs Al�Ashyā” [Lessons to be 
Learned from Things] by Ali�Akbar Dehkhodā (1879�1956).   

Keywords: English and Persian Satire, Jonathan Swift, Ali�Akbar Dehkhodā, “A 
Modes t Proposal”, “Dorūs Al�Ashyā”
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